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١ 

  به نام خدا

  ی اول متوسطهɯروری بر قواعد دوره

  (ɯشǓک و اɚساŴ) درس يک عرȬ دهم

: انواع کلمه در عربی

اسم

فعل

حرف

ቑ  

  مطلب پايه در مبحث اسم

  اسم هایɚشانه
  زیر را داشته باشد، حت˴ً اسم است: هاینشانهیکی  از  ایکلمهاگر 

  المؤمنون –(حرف تعریف): الطالب » ال« -١

  مغفورٌ –وین ــًٍـٌ : عل˴ً تن-٢

  حیاتکمُ –الحقِّ  ةمضاف شدن: حلاو -٣

  مجرور شدن: اسم در دو حالت مجرور است: -٤

  مِن اللهِّ  –علیکُم  –مجرور به حرف جرّ: فی الکتابِ  - الف

  النفسِ  ة: معرفالیهمضاف - ب

 ةر دای – ةطالب – ةتأنیث است: المدرس ینشانهگرد (مدوّر) که معمولاً  »ة« -٥

حقیقی: جاندار (انسان/ حیوان) نر: رجَُل، أسد

: کتاب، قمر، جدار، کرسّیجانبیمجازی: 
ቋ مذکر

حقیقی: جاندار (انسان / حیوان) ماده، أمّ، فاطمة، بقرة

: ارض، شمس، نار، نفسجانبیمجازی: 
ቋ مؤنث

⎭
⎪
⎬

⎪
⎫

 اسم از نظر جنس

  ɯؤنث (تأنيث) هایعلامت
 ة، مؤمنةتاء تأنیث (مدوّره): فاطم -١

  الف مقصوره (ی، الف): دُنیا، کبری -٢

  الف ممدوده (اء) زهراء -٣

 :نÅت

، مذکر و مؤنث مجازی هستند (در حقیقت، در زبان عربی اسم خنثی وجود ندارد) و این جانبی هایاسم) در زبان عربی تمامی ١

  بدون قاعده و قانون خاصی است. (سماعی است) بندیتقسیم

 :اندشدهمؤنث مجازی معرفی  عنوانبه هاکتابزیر در تمامی  هایاسممجازی، قانون خاصی ندارد، اما مؤنث  هرچند)٢
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٢ 

  ن (گوش)ل (ȁا)، اذُُ بدن: عَین (چشم)، Ȃد (دست)، رجِ نام اغلب اعضای زوج –الف 

  ایران، تهران، شیراز، برزیل :کشورها مانند و  اسامی شهرها - ب

  (خانه)، بئر (چاه)، عصارنار، نفس، ریح (باد)، حرب (جنگ)، جهنّم، دای مانند: أرض، شمس، هایاسم - ج

 اسم تشخیص داد که توانمی بندیجملهو با توجه به قواعد » جمله«) با وجود آن که مذکر و مؤنث مجازی، سماعی است؛ اما در ٣

  مذکر Ȃا مؤنث است، مثال:

  الکتاب: مذکر مجازی ذلکَ الکتاب لارȂبَ فیهِ 

  النفس: مؤنث مجازی  ةفسُ المطمئنّ ها النّ Ȃا اȂّت

   الشمس: مؤنث مجازی  ةتی جذوتُها مستعر مس الّ وانظرُ الی الشّ 

  

مفرد: طالب، المدرسة

انِ: تلمیذانِ - تلمیذتانِ 

ـَ ینِ: معلَّمَینِ - معلّمَتینِ 
ቋ مثنی

ونَ: مؤمنونَ 

ـِ ینَ: مؤمنینَ 
ቋ ˮمذکر سا

اتُ: الطالباتُ 

: الطالباتِ اتِ 
ቋ ˮمؤنث سا

⎭
⎪
⎬

⎪
⎫

ˮسا

مکسر (س˴عی): التلامیذ، قلُوب ⎭
⎪
⎬

⎪
⎫

جمع

⎭
⎪
⎪
⎪
⎬

⎪
⎪
⎪
⎫

 اسم از نظر تعداد

نÅت

  تلميذتان  - برای مذکر و مؤنث یکسان است: تلميذان » مثنی« ینشانه)١

۲» (ˮاسم،  مفردِ  شکلِ  دیگر عبارتبه ؛که دارای قاعده و قانو˹ند است شودمیبه اسم جمعی گفته » جمع سا»ˮماندمیباقی » سا، 
  مانند: 

˾َ   زاهد/ مغفورونَ  مؤمن / زاهدين   مؤمنونَ    نشيط   مغفور/ نشيط

جمع مکسر » مضامین، بسات˾، مجانین، شیاطین، فرامین، ریاحین، ɱارین« جمع هایی مانند نتیجه گرفت که توانمیاز این نکته، 
  به مفرد کلمه اضافه نشده است.» ین«هستند و 

قوانین (مفرد) شیطان/  مجنون / شیاطین (مفرد)  بستان / مجانین (مفرد)   بسات˾ (مفرد) / مضمون  ین (مفرد)مضام

 فرامین (مفرد)  /قانون  رياح˾ (مفرد) / فرمان  (مفرد) ارینɱ / ریحان   / .رینɱ (مفرد) سلاطین  سلطان / میادین

   میدان (مفرد) 

  جزء اصل کلمه است:» ت«، ابیات، اموات و اصوات نیز جمع مکسرند و همچون: اوقاتی هایجمع

  صوت   اصوات (مفرد)  /ت میّ  أموات (مفرد)  /بیت  ابیات (مفرد)  /وقت   اوقات (مفرد)

۳ ( ˮَــ گاههیچجمع مؤنث سا   . شودمیاستفاده » اتٍ  و اتِ «و در حالت نصب نیز از  گیرد˹ی ـــًو  ـ

 .شودمیة) حذف ـ - ة) ختم شده باشد، هنگام ساخɲ جمع مؤنث (ةـ -  ت مؤنث به (ة) اگر اسم یا صف٤
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  تلميذات  تلميذة   مسل˴ت  مسلمة 

به صورت مفرد  (غیر انسان) همچون: فعل، ضمیر، اسم اشاره، اسم موصول، صفت و... برای جمع مکسر غ˼ عاقل بندیجمله) قواعد ٥
 :رودمیمؤنث به کار 

 ةلا تدخُلوا مِن باب واحدٍ و ادخُلوا مِن ابوابٍ متفرقّ  /ها. المفيدة قرأتُ  بُ الكتُ  /  هذه اشجارٌ 

     مانند: باشد˹یتأنیث،  ینشانه هااسمدر این » اء« و  شوندیمؤنث محسوب ˹ شوندمیختم » اء« جمع مکسرهایی که به  )٦
  أصدقاء  - عل˴ء

 عليم (مذكر) يد به مفرد آنها توجه كرد: علماء جمع مكسر با هاياسمبراي تشخيص جنس  تذكر:

  

  ترجمه ايستÉه           
  دقت کنید:  -  مکسرّ  هایجمع ویژهبه - هااسم تعداد ب بهیدر هنگام ترجمه و تعر

  دیدیم.  هایشانمدرسهشاهدنا أصدقاءنا في مدارسهم: دوستا˹ان را در 

          ترجمه كرد:» جمعªبه صورت  توانمي را مثني هاياسموجود ندارد، » مثنيªدر زبان فارسي  كهاينبا توجه به  تذكر:

  ان آمدند.آموزدانشجاء التلميذان:            
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Ǘضم  
  ضمیرهای منفصل (جدا) و متصل (پیوسته)

  مفرد = من شخصاول
      مرد یا زن

     »ي«  أنا

  مفرد = تو شخصدوم
    زن  مرد

   »ـکِ «  أنتِ  »ـکَ «  أنتَ 

  وم شخص مفرد = اوس
    زن  مرد

   »ـها«  هيَ »ـه«  هُوَ

  جمع = ما شخصاول
    ما چند مرد / ما چند زن / ما دو نفر (مرد یا زن)

   »ـنا«  نحَنُ

  جمع = ش˴ شخصدوم
  ش˴ دو نفر (مرد یا زن)  ش˴ چند زن  ش˴ چند مرد

 »ـکُ˴«  أنتُ˴ »ـکُنَّ«  أنɲَُّ »ـکُم«  أنتمُ

  هاآنسوم شخص جمع = 
  آن دو نفر (مرد یا زن)  آن چند زن  آن چند مرد

 »ـهُ˴«  هُ˴ »ـهُنَّ«  هُنَّ »ـهُم«  هُم

  نÅت

  .شودمیکه جانشین اسم ظاهر  است لفظی ،ضمیر -١

  .گیرندمیضمیرها در جمله نقش  -٢

  .آȂندمیمعرفه به شمار  هایاسمضمیرها جزء  -٣

  موجود در جمله دقت کنید. هایفعلو  هااسمآن با  تناسببهدر هنگام استفاده از ضمیر  -٤

  مهم است. هایکلیدواژهضمیر Ȃکی از  ،ترجمه هایتستدر  -٥

  .کَ مَن فی السماءِ رحمْیمَن فی الارضِ  إرحَمْ  .نا مَعَ القوم الظالمینربّنا لا تجعَلْ  مثال:

  اشاره هایاسم
 :شودمیشخص یا چیز معینی یا مکان اشاره  به هاآن وسیلهبهی هستند که هایاسماشاره  هایاسم

  جمع مؤنث  مثنای مؤنث  مفرد مؤنث  جمع مذکر  مثنای مذکر  مفرد مذکر  

  هؤُلاءِ   هاتیَنِ  –هاتانِ   هِ هذ  هؤلاءِ   هذَینِ  - هذانِ   هذا  اشاره به نزدیک هایاسم
  این ها  این ها (این دو)  این  این ها  این ها (این دو)  این  ترجمه

  أولئِکَ -  تِلکَ  أولئِکَ -  ذلکَِ  به دوراشاره  هایاسم
  آن ها -  آن  آن ها -  آن  ترجمه

  

  هُناکَ (آن جا/ دور) -٢هُنا (اینجا/ نزدیک) /  -١اشاره به مکان:  هایاسم

  نÅت

  : گیرندمینقش » جمله«اشاره در  هایاسم)١

  تدا: مباولئکَ  اولئکَ الطالبات ناجحات.   / قرأتُ هذا الکتاب. هذا: مفعول 
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  : شودمیدار بیاȂد به صورت گروه اسمی ترجمه » ال«) اگر بعد از اسم اشاره اسم ٢

  هؤلاء المؤمنون: این مؤمنان    ذلک الکتاب: آن کتاب

 .شودمي ترجمه مفرد صورت به) جمع – مثني –در اين حالت اسم اشاره به هر صورت كه باشد (مفرد  :١تذكر 

  ناآموزدانش: آن اولئك التلميذات

 .شودميمشاراليه گفته  ،به اسم ال دار بعد از اسم اشاره: ٢تذكر 

 :شودمیبیاȂد به صورت جمله ترجمه » ال«) اگر ȁس از اسم اشاره، اسم بدون ٣

  هستند. آموز دانشاولئک طالباتٌ: آنان      هذا کتابٌ: این کتاب است 

 .شوديمدر اين شرايط اسم اشاره مطابق با تعداد خود ترجمه : ١تذكر 

  است.» خبرªاسم بعد از آن  و »مبتداªاسميه هستند؛ اسم اشاره  يجملهجملات،  گونهاينمعمولاً  :٢تذكر 

                                                             : شودمیترجمه  »است، وجود دارد«هناک در ابتدای جمله باشد معمولاً به صورت ر اگ )٤

  .کنندمیزندگی  هاتٌ تعیش فی قعر البحار: موجوداتی هستند که در قعر درȂاهُناک موجودا

:Ɵمات پرسǵ  
  مورد استفهام  مثال  معنی  کلمه پرسشی

  کل جمله  ؟ (آیا این یک سرباز است؟)أهذا جُنديٌّ   آیا  هَل/ أ

 ؟چه کسی، چه کسانی  مَن
  مَن هُوَ؟ (او کیست؟)

 ؟ةالفارسیَّ ةمَن هُوَ أستاذُ اللُّغ
  استاد زبان فارسی چه کسی است؟)(

  عاقل [انسان و خداوند]

  لمَِن
  برای چه کسی؟
  مالِ چه کسی؟

یاّرَ   ؟ةلمَِن تِلکَ السَّ
  (آن ماشین مال چه کسی است؟)

  مالکیت

 ؟، چیستیچه، چه چیز   ما / ماذا

  ما هذا؟ (این چیست؟)
  في إیرانَ؟ ةالرَّسمیَّ ةغما هيَ اللّ 

 )(زبان رسمی در ایران چیست؟
یّار   ؟ةماذا في تِلکَ السَّ

  (چه چیزی در آن ماشین است؟)

  انسان)غیر غیر عاقل (

 ؟برای چه، چرا  مَلِ˴ذا / لِ 
  لماذا أنتُم مَسرورونَ؟

  (چرا ش˴ خوشحال هستید؟)
  دلیل و علت

  کجا  أینَ
  أینَ جَبلُ بیستون؟ (کوه بیستون کجاست؟)

  کجاست؟) آموزدانش؟ (أینَ التِّلمیذُ 
  مکان

  چند مکَ
  کمَ شَخصاً جَنبَ البَحرِ؟

  (چند نفر کنار دریا هستند؟)
  ، تعدادمقدار

  کی، چه وقت  مَتیَ
  مَتیَ وَصَلتمُ إلی الفُندُقِ؟
  (کی به هتل رسیدید؟)

  زمان

  کدامیککدام،   أیُّ
  نحَنُ في أیِّ یوَمٍ؟

  (ما در کدام روز هستیم؟)
  انتخاب کردن

  چگونه، چطور  کیَفَ 
  الت چطور است؟)کَیفَ حالُکَ؟ (ح

؟ فِّ   کَیفَ یَخرُجُ الطالبُِ مِنَ الصَّ
  ؟)شودمیچگونه از کلاس خارج  آموزدانش(

  حالت

  اهميت زيادي دارد. پرسشي  ي¿مه ضمير ها، اسم هاي اشاره و،ترجمه  هايتستبه  گوييپاسخدر  :مهم تذكر
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 الف) ماضی منفی: مای نفی + ماضی ← ما کتبَ (ننوشت)

  مطالب پايه در مبحث فعل

معنای (مفهوم) مستقل است و بر انجام دادن عملی یا روی دادن حالتی در زمان گذشته، حال یا آینده ای است که دارای فعل کلمهتعریف فعل: 
  دلالت کند مانند: 

  گویند / نجحتمُ: موفق شدید /  سوف نذهبُ: خواهیم رفت.یقولون: می

  است:» فعل«های زیر را داشته باشد، حت˴ً ای یکی از نشانهاگر کلمههای فعل: نشانه

  سوف تنجحون –سیعلم »: سوف«و » س« -١

  قد إکتشفنا»: قد« -٢

٣- »ˮ« یستغفِر»: لماّ«و ˮْ – لماّ تجاهدی  

مَ »: لن« -٤   لنَ نقُدَّ

، تُ): خرجتَ  -٥   تعََلَّمɲّ –إنهدمتُ  –تاء ضمیر (تَ، ɱُا، تمُ، تِ، ɱُا، تنَُّ

» تاء ضمیر«

 ْتاء تأنیث (ت): قالَت-٦

  )ةـ -  ةتذكر: تاء تأنيث در اسم مدوّر است (

 ْلینصرُ  –مجزوم شدن: لاتکذِبوا -٧

  زمان –فعل 

  کتبَ (نوشت)  ماضی ساده -

 )نویسدمییکتبُ (  مضارع ساده -

  س/سوف+مضارع: سیکتبُُ/سوف یکتُبُ (خواهد نوشت)  مستقبل -

  امر مخاطب-

ةالف) حذف حرف مضارع

ب) جزم فعل

ج) استفاده از همزه امر در صورت لزوم ← تجلِسُ: إجلِسْ  (بنشین)

ቑ  

  (ننویس) لاتکتُبْ   : لای نهی+ مضارع مجزومنهی (مخاطب) -

: نفی -
ب) مضارع منفی: لای نفی + مضارع بدون تغییر ← لایکتبُ (˹ی نویسد)

ൠ  

 )نوشتمیکان یکتبُ (  : کان+ مضارعماضی استمراری -

 

 

 

 

 

 

 

  قد کتبَ (نوشته است) د + ماضی : قماضی نقلی مثبت - 
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  ȑف فعل ماƣ (گذشته)
  من نوشتم. (مرد یا زن)  أناَ کتَبَتُ (کَتَبـ + تُ) ةللِمُتکلِّم وَحدَ   مفرد (من) شخصاول

  مفرد (تو) شخصدوم
  تو نوشتی. (مرد)  أنتَ کتَبَتَ (کَتبَـ + تَ)  للِمخاطَب

  نوشتی. (زن) تو  أنتِ کتَبَتِ. (کَتَبـ + تِ) ةللِمخاطبَ

  سوم شخص مفرد (او)
  او نوشت. (مرد)  هُوَ کتََبَ.   للِغائب

  او نوشت. (زن) )ْهيَ کَتبََت. (کتََبـَ + ت ةللغائب

  نحَنُ کَتَبنا. (کَتبَـ + نا)  للمُتکلِّم مَع الغَیر  جمع (ما) شخصاول
ما نوشتیم. (بیشتر از یک نفر: دو 
مرد، دو زن، چند مرد، چند زن و 

(...  

  جمع (ش˴) شخصدوم

  ش˴ نوشتید. (دو نفر: مرد یا زن)  أنتُ˴ کَتبَتُ˴. (کَتبَـ + ɱُا)  للِمخاطبََینِ / للِمُخاطبََتیَنِ 

  أنتمُ کَتبَتمُ. (کتََبـ + تمُ)  بینَللِمخاطِ 
بیشتر از دو «ش˴ نوشتید. (مردها 

  »)نفر

)  للِمُخاطبات . (کَتَبـ + تنَُّ َّɲُکتََب َّɲُأن  
بیشتر از دو « نوشتید. (زن ها ش˴

  »)نفر

  سوم شخص جمع (آن ها)

  آن ها نوشتند. (دو مرد)  هُ˴ کتََبا. (کتَبَـ + ا)  للِغائبَینِ 
  آن ها نوشتند. (دو زن)  هُ˴ کَتَبَتا. (کَتبََـ  + تا)  للِغائِبَتیَنِ 

  هُم کَتبَوا. (کَتبَـ + وا)  ینَللِغائبِ 
از  بیشتر«آن ها نوشتند. (مردها 

  »)دو نفر

  هُنَّ کَتɭََ. (کَتبَـ + نَ)  للِغائبات
بیشتر از «آن ها نوشتند. (زن ها 

  »)دو نفر

  

 

  ȑف فعل ɯضارع (حال)
  من می نویسم. (مرد یا زن)  أناَ أکتُبُ (أ + کتبُُ) ةللِمُتکلِّم وَحدَ   مفرد (من) شخصاول

  مفرد (تو) شخصدوم
  تو می نویسی. (مرد)  بُ)+ کتُ  ـتکَتبُُ. (تَ أنتَ   للِمخاطَب

  تو می نویسی. (زن)  + کتُبـ + ینَ)  ـتکَتبُینَ. (تَ أنتِ  ةللِمخاطبَ

  سوم شخص مفرد (او)
  . (مرد)نویسدمیاو   + کتبُُ) ـیَکتبُُ. (یَ هُوَ   للِغائب

  . (زن)نویسدمیاو   (تـَ + کتُبُ)هيَ  ةللغائب

  نکَتبُُ. (نـَ + کتُبُ) نحَنُ  للمُتکلِّم مَع الغَیر  جمع (ما) شخصاول
ما می نویسیم. (بیشتر از یک نفر: 

دو مرد، دو زن، چند مرد، چند 
  زن، ...)

  جمع (ش˴) شخصدوم

  +کتبُـ + انِ)تکَتبُانِ. (تـَأنتُ˴   للِمخاطبََینِ / للِمُخاطبََتیَنِ 
ش˴ می نویسید. (دو نفر: مرد یا 

  زن)

  کتُبـ + ونَ)تکَتبُونَ. (تـَ + أنتمُ   ینَللِمخاطَبِ 
بیشتر «ش˴ می نویسید: (مردها 

  »)از دو نفر

  تکَتɭَُ. (تـَ + کتبُـ + نَ)أنɲَُّ   للِمُخاطبات
بیشتر «ش˴ می نویسید. (زن ها 

  »)از دو نفر

  سوم شخص جمع (آن ها)

  آن ها می نویسند. (دو مرد)  یکَتبُانِ. (یَـ +کتبُـ +انِ)هُ˴   للِغائبَینِ 
  آن ها می نویسند. (دو زن)  تکَتبُانِ. (تـَ +کتُبـ + انِ)هُ˴   للِغائِبَتیَنِ 

  یَکتبُونَ. (یَـ + کتُبـ + ونَ)هُم   ینَللِغائبِ 
بیشتر «آن ها می نویسند. (مردها 

  »)از دو نفر

  یکَتɭَُ. (یـَ + کتبُـ + نَ)هُنَّ   للِغائبات
بیشتر «آن ها می نویسند. (زن ها 

  »)از دو نفر
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  نÅت:

دور و نزدȂک وجود  یآȂندهاما در زبان فارسی  رودمیدور به کار  یآȂندهبرای » سوف«نزدȂک و  یآȂندهبرای » س«زبان عربی  ) در ١

  ندارد.

  .دهدنمیفعل مضارع را تغییر  ظاهر ) س و سوف، ٢

  و جزء ضمایر متصل نیست. شودیمتاء تأنیث (علامت مؤنث بودن فعل) محسوب  از ماضی و للغائبتَین) ة(للغائب هایصیغهدر  ـ) ت٣

  .شودمیالف برای زȂنت است و ضمیر محسوب ن از ماضی ینَ)،(للغائبِ  یصیغهدر )٤

عربی به فارسی باȂد توجه کنیم، از آن جا که در زبان فارسی فعل دارای جنس نیست و مثنی و جمع برابر است،  هایفعل یترجمه) در ٥

  نگاه کنید) فعل هافارسی است. (به جدول  یترجمه یصیغه ٦عربی دارای  یصیغه ١٤بنابراین 

  .شودمینامیده  ةمضارع، حروف آȂدمین) که در ابتدای فعل مضارع  -أ –ت  –حروف (ی )٦

  .کندنمی، ثابت است و تغییر هافعل) ضمایر منفصل در ٧

مربوط به اعراب است (در آȂنده  هاصیغهو در سایر  آȂدمیجمع مؤنث (للغائبات و للمخاطبات) ضمیر به شمار  یصیغهفقط در » ن) «٨

  خواهیم خواند)

  موجود در جمله است: هاینشانهشبیه به ȂکدȂگر هستند و تنها روش تشخیص  ، برخی صیغه ها) در صرف فعل مضارع٩

  ب)خاطَ للمُ یصیغهأنت تکتب دروسک. (  تین) للغائبَ یصیغه. (ةمرȂم و فاطمه تذهبان الی المدرس

  که در دروس آȂنده به آن خواهیم پرداخت. شودمینیز در عربی ساخته  »غائب و متکلم«) فعل امر و نهی ١٠

  شودمیربِ ـ) ضْ مانند تضرب که بعد از حذف (ت –) حرف بعد ساکن باشد ـ) در ساخت فعل امر مخاطب ȁس از حذف حرف مضارعه (ت١١

  ȁس: شودمیامر خوانده  ی که به نام همزه دهیممیفعل Ȃک همزه قرار  در اول ،چون  تلفظ کلمه ابتدا به ساکن محال است

  بْ رِ ضْإِ   بْ رِ ضْ  ربِ تَضْ

برای تعیین حرکت همزه باȂد به عین الفعل مضارع نگاه کرد، اگر عین الفعل مضارع مفتوح و Ȃا مکسور باشد همزه مکسور خواهد بود 

  مانند:

  (عین الفعل مفتوح)  ْإعلَم علَمُ تَ    (عین الفعل مکسور)  ْإضربِ  تضَربُِ 

  ْاُنصُر تَنصُرُ    ْاُقتُل و اگر عین الفعل مضارع مضموم باشد، همزه مضموم خواهد بود. مانند: تَقتُلُ 

  .رودمیقبل از ماضی به کار ن گاههیچفقط مختص فعل مضارع است و » لا«حرف ) ١٢

  .کنندمیماȂمحدون: مدح ن ،استفاده کرد توانمینیز » مای نفی«) برای منفی کردن فعل مضارع از ١٣

) در هنگام ترجمه دقت کنید فعل نهی و نفی (از مضارع) با همدȂگر اشتباه نشوند. (فعل نهی مجزوم است اما فعل نفی تغییر ١٤

  ).کندمی؛ فعل نهی دارای مفهوم طلب و درخواست است اما فعل نفی تنها بر انجام نشدن عمل دلالت کندنمی

  نشینینمیلاتجلسین:     لاتجلسی: ننشین  لسین: می نشینیتج

                                        »و، ف، ثمªمخاطب) يا پس از حروف عطف  هايصيغهدر اول جمله (بر سر » لاªاگر  تذكر:
  است. » لاي نهيªمعمولاً  و يا منادا بيايد
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  فلاتحسب النجاحَ سهلاً.  لامیذُ! لاتَتَکاسلوا فی دروسکُم.Ȃا ایّها الت  و انتُم سُکاری. ةلاتَقربوا الصلا 

 :کندمینباشد این دو فعل از نظر جنس و عدد مطابقت  ایفاصلهدر صرف افعال ماضی استمراری اگر بین فعل کان و فعل اصلی ) ١٥

  رونَنظُ م تَ کنتُ

و خود به صورت مفرد به کار  کندمیظر جنس مطابقت فقط از ن» کان«شود، فعل  فاصله اȂجادو فعل اصلی » کان«اما اگر بین فعل 

  .رودمی

  .ةکانَ التلامیذ Ȃخرجون مِن المدرس      .ةالتلامیذ کانوا Ȃخرجون مِن المدرس

 .شودميغائب ايجاد  هايصيغهاين فاصله فقط در  تذكر:

  استفاده کرد: توانمیزیر  هایروش) برای ساختن ماضی استمراری منفی از ١٦

  دانستنمیکان لاȂعلَمُ:  نفی + مضارع  کان + لای

  دانستنمیما کان Ȃَعلَمُ:  مای نفی + کان + مضارع 

  دانستنمیلم Ȃکن Ȃَعلَمُ:  لم + Ȃکون + مضارع 

  دانیممیگاهی   : قد نَعلَمُ شودمیترجمه » گاهی«بر سر فعل مضارع بیاȂد به صورت » قد«اگر حرف ) ١٧

                        توانمیلالت کند که اثر آن تا زمان حال ادامه داشته باشد (با توجه به مفهوم عبارت) اگر فعل ماضی بر عملی د ) ١٨

  ماضی ساده را به صورت ماضی نقلی ترجمه کرد.

  خداوند بهشت را برای مؤمنان آماده کرده است. للمؤمنین و المؤمنانِ  ةأعَدَّ اللهُ الجنّ 

   ايستÉه ترجمه      

  .شودمیغلط  یگزȂنهترجمه بسیار مهم است و در موارد زȂادی باعث رد  هایتستفعل (از نظر زمان و شخص) در  رسیبر 

:ƶو اضا ƺيب وصɀتر  
  المؤمناتُ الصادقاتُ / کاربرد: یان ویژگی موصوف. عرفه و نکره) م(مطابقت چهارگانه: اعراب، جنس، تعداد،  تموصوف + صف ترکیب وصفی:  

  مضاف و ارتباط دو اسم به یکدیگر یدرباره: توضیح دادن الیهمضاف/ کاربرد  بِ معلم الطلاّ  )اسم + اسم (ضمیر کیب اضافی:تر    

  نÅت

Ȃعنی مبتدا،  ȁذیردمیموقعیت خود در جمله نقش  برحسبو موصوف  شودمی) در ترکیبات وصفی، موصوف بودن نقش محسوب ن١

  . مانند:شودمیخبر، فاعل، مفعول و ... واقع 

  ).کنندمیلام دفاع سالرجِالُ المسلمون Ȃدافعون عن الاسلام. (مردان مسلمان از ا

  Ȃدافعون عن الاسلام: خبر جمله فعلیه  /المسلمونَ: صفت  /الرجال: مبتدا (موصوف) 

  المؤمناتُ: صفت /التلمیذاتُ: فاعل (موصوف)  /جاءت التلمیذاتُ المؤمناتُ. جاءت: فعل 

  مؤمناً: صفت /رجلاً: مفعول (موصوف)  / مؤمناً: رأȂتُ: فِعل و فاعل رأȂتُ رجلاً 
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. (ابتدا شودمیبه موصوف اضافه  الیهمضافباشد برخلاف ترکیبات فارسی،  الیهمضاف) در صورتی که ترکیب وصفی دارای ٢

  ):آȂدمیو سپس صفت  الیهمضاف

  ةات مازندران الجمیلِ غابران: زȂبای مازند هایجنگل/  قلم زȂبای من: قَلَمی الجمیل

  تو: ربّکَ الغفور یبخشندهخداوند 

  که حتماً دارای موصوف باشد: گیردمی» صفت«کلمه در صورتی نقش )٣

  اللهُ قادرٌ: مبتدا و خبر    الله القادرُ: ترکیب وصفی 

 :شودمی) در زبان عربی صفت نسبی (اسم منسوب) به صورت زیر ساخته ٤

  اسلامّی ایرانّی / اسلام + یّ  ت): ایران + یّ اسم + یّ (Ȃاء نسب

  در صورتي كه صفت نسبي داراي موصوف باشد بايد مطابقت چهارÁنه رعايت شود:  تذكر:

. رجلٌ    الاسلامیّة   ةالأمّ   ایرانیٌّ

  است.» متصل«ضمیر  الیهمضاف) گاهی اوقات ٥

  رو مجرو  الیهمضافکُم:       اȂمان: مضاف  اȂمانکُم (اȂمان شما)

  و مجرور الیهمضافـه:     کُتُب: مضاف  ی او) هاکتابکُتُبهُ (

. Ȃعنی مبتدا، خبر، ȁذیردمیموقعیت خود در جمله نقش  برحسبو مضاف  شودمی) در ترکیبات اضافی، مضاف بودن نقش محسوب ن٦

  . مانند: شودمیفاعل، مفعول، نائب فاعل، و ... واقع 

  الیهمضافالإنتصارِ:     جِسر: خبر    مبتدا :ةزȂمهال  جِسرُ الإنتصارِ  ةزȂمَهال

  الیهمضافسعید:     کتابَ: مفعول به    قرأتُ: فعل و فاعل    قرأتُ کتاب سعید

  تلمیذٌ: خبر    الیهمضافکَ:     اخو: مبتدا    اخوک تلمیذٌ 

ٌ «و تنوین » ال« شودمی) اسمی که مضاف واقع ٧   .گیردنمی» ــًـٍ

  . مانند:شودمیحذف  هاآناز آخر » ن«صورت که مضاف واقع شوند، مثنی و جمع مذکر سالم در  هایاسم)٨

  .شودمیحذف » ن«بوده است که به علت مضاف واقع شدن » کتابانِ «کتابا حَسنٍ (دو کتابِ حَسَن) در اصل 

  شده است. حذف» ن«Ȃا مسلِمیَ العالم (ای مسلمانان عالم) مُسلِمی: در اصل مسلمینَ بوده است که به علت مضاف واقع شدن 

                        هاآن ترینمهم ،گوȂندمی» اسماء دائم الاضافه« هاآنکه به  روندمیبه کار  الیهمضافهمواره با  هااسم) بعضی از ٩

  دَقبلَ، بعدَ، مَعَ، عندَ، فوقَ، تحتَ، امامَ، خَلَف، وراءَ، جنبَ، خلالَ، غیرَ، کُلّ، بعض، مثل، ذو، وَح  عبارتند از:

  .شوندمیواقع ن» مضاف«اشاره، موصول، استفهام و ضمایر،  هایاسم) ١٠

  ايستÉه ترجمه     

 .شودمیباعث رد گزینه  راحتیبهوصفی و اضافی دقت داشته باشید چون  هایترکیببا ترجمه کاملاً به  های ستت در
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:Ȭساعت در عر  
  . شودمیاستفاده » ةالفاعل«زن در زبان عربی برای بیان ساعت از اعداد ترتیبی و بر و 

  طبق الگوی زیر: 

  ٥:٠٠    ɱاماً  ةالخامس      ɱاماً  ةالفاعل      ساعت کامل:  - الف

  ٥:١٥    و الربع ةالخامس      و الربع ةالفاعل    ربع:  یعلاوهبهب: ساعت 

  ٥:٣٠    و النصف ةالخامس      و النصف ةالفاعل    نیم:  یعلاوهبهج: ساعت 

  ٥:٤٥    الاّ ربعاً  ةالسادس    (ساعت بعد) الاّ ربعاً  ةالفاعل  هل و پنج دقیقه: چ یعلاوهبهد: ساعت 
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  عرȬ دهم (ɯشǓک و اɚساŴ) درس دوم: اعداد
  اعداد اصلی (یک تا بیست)

١  ٦  واحِد  ١١ سِتَّة   َ١٦ شرََدَ عَ أح  ِشرََتَّةَ عَ س 

٢  (ِاثنیَن) ِ٧  اثِنان  ١٢ سَبعَة   َ١٧ )شرَ عَ یثنَاِ (شرََاثِنا ع 

 

  َشرََةَ عَ بعَس 

٣  َ٨  ثلاَثة  انيَةɶَ ١٣   َ١٨ شرََةَ عَ لاثَ ث  َɶ َشرََانيةَ ع 

٤  ٩  أربعََة  ١٤ تسِعَة  َ١٩ شرََةَ عَ عَأرب 

 

  ِشرََةَ عَ سعَت 

٥  ١٠  خَمسَة  َ١٥ عَشرَة   َ٢٠ شرََةَ عَ مسَخ  عشرون 

  

  »)ن تا بیستمیننخستی«اعداد ترتیبی (یکم تا بیستم 

  عَشرََ  السّادِس شانزدهم   الحاديَ عَشرََ یازدهم   السّادِس ششم   الأوَّل اول 

˻َ عشرَ  دوازدهم   السّابِع هفتم   الثاّ˻ دوم    السّابِع عَشرََ هفدهم   الثا

  عَشرََ الثاّمّن هجدهم   الثالثَ عشرَ  سیزدهم   الثاّمّن هشتم   الثاّلثِ سوم 

  التاّسِع عَشرََ نوزدهم   عَشرََ الراّبِع چهاردهم   التّاسِع نهم   الراّبِع رم چها

  العِشرونَ  بیستم   الخامِس عَشرََ پانزدهم   العاشرِ  دهم   الخامِس پنجم 

  

  اعداد عقود: 
٩٠  ٨٠  ٧٠  ٦٠  ٥٠  ٤٠  ٣٠  ٢٠  

                
  تِسعونَ   ɶَانونَ   ونَ سَبع  سِتّونَ   خَمسونَ   أربعَونَ   ثلاَثونَ   عِشرونَ 

  

  در عربي مذكر يا مؤنث است.  هااسم يهمهو مانند  شودميعدد از نظر نوع ¿مه، اسم محسوب تذكر: 

  )٢و  ١(

واحد (مذکر)

واحدة (مؤنث)
ቋ (١) 

إثنان - إثنینِ (مذکر)

إثنتانِ - إثنتینِ (مؤنث)
ቋ (٢) 

  مثال: یخرج تلمیذٌ واحدٌ مِن الصفِ 

 ةتیَنِ الإثنتَینِ فی الساعشاهدنا الطالب

  نÅت

  .آȂدمی) اعداد Ȃک و دو نقش صفت دارند و معدودشان به صورت موصوف قبل از عدد ١

  وصوف) الزامی است.م) مطابقت چهارگانه و اعراب، جنس، تعداد، معرفه و نکره بین عدد (صفت) و معدود (٢

  نادرست است.» جاء إثنان طالبان«براین ) برخلاف سایر اعداد نباȂد معدود ȁس از آنها بیاȂد بنا٣
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١٣ 

 مؤنث

 مذکر مؤنث

ذکرم  مؤنث 

 مذکر مذکر مذکر

 مؤنث مؤنث مؤنث

 مؤنث مذکر مذکر مذکر مؤنث

)١٠-٣(  

   ة/ عَشر، عَشرَ  ة/ تسع، تسع ةثمانی، ثمانی /ة/ سَبع، سبع ة/ ستّ، ستّ  ةخمس، خمس /ة/ اربع، اربع ةثلاث، ثلاث 

  رجالٍ  ةخمسمثال: جاء 

  ةفی المدرس طالباتٍ  تسعَعرفتُ 

  نÅت

  معدود اعداد سه تا ده جمع است.  -١

  دود از نظر جنس باȂد برعکس باشند. عدد و مع -٢

  )١٢و  ١١(

أحدَ عَشرََ (مذکر)

إحدی عَشرة (مؤنث)
ቋ (١١) 

اثنا عَشرََ - إثنَی عَشرََ (مذکر)

إثنتی عشرة (مؤنث) -إثنتا عَشرةَ 
ቋ (١٢) 

   کتاباً  عشرَ أحدَقرأتُ 

 .ةفی المدرس ةمعلم ةعَشرَ إثنتَیشاهِدُ نُ 

 :نÅت

  .آȂدمیȂازده و دوازده به صورت مفرد  معدود اعداد -١

  .کندمیهر دو جزء عدد (Ȃکان و دهگان) از نظر جنس با معدود مطابقت  -٢

 .نباȂد بین Ȃکان و دهگان واو عطف بیاȂد ١٢و  ١١در اعداد  -٣

)١٩-١٣(  
، ثلاث عشرَ  ةثلاث ، سِتّ عَشرَ  ةتّ / س ةعَشرََ ، خَمس عَشرَ  ة/ خمس ةعَشرََ ، أربعَ عَشرَ  ة/ اربع ةعَشرََ ، سَبع عَشرَ  ةسَبع /ةعَشرََ ، ɶانی  ة/ ɶانی ةعَشرََ عَشرََ

 ةعَشرََ ، تسع عَشر  ة/ تسع ةعشر 

   ةمقال ةعشر  سَبعَکتبتُ       مِن الحربِ. مقاتلاً  عَشرََ ةثلاثَ مثال: رجع 

  نÅت

  .آȂدمیمعدود اعداد سیزده تا نوزده به صورت مفرد  -١

 .آȂدمیاما جنس Ȃکان برعکس معدود  کندمی) از نظر جنس با معدود مطابقت ةر دهگان (عشر، عش  -٢

  بیاȂد.» واو عطف«نباȂد بین Ȃکان و دهگان  ١٣- ١٩در اعداد  -٣
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١٤ 

 مؤنث

 مذکر مذکر

 مذکر مؤنث

 مذکر

 :)١٠با Ȗɯب  ٢٠- ٩٠اعداد عقود (
  ɶانونَ، ɶانینَ / تسعون، تسعینَ. /عشرون، عشرین / ثلاثون، ثلاثین / اربعون، اربعین / خمسون، خمسین / سِتّون، ستیّنَ / سَبعون، سبعینَ 

 .ةقرأت ɶانون مجلَّ  ینجح اربعون تلمیذاً فی الامتحانِ. مثال: 

  نÅت

  (بدون در نظر گرفتن جنس معدود) آȂندمیاعداد عقود همیشه به صورت جمع مذکر سالم  -١

  معدود این اعداد مفرد است. -٢

  Ŀز عقود ٩٩تا  ٢١اعداد 

  مثال: 

 .ةالی المدرس تلمیذاً و عشرون  واحدٌ یذهب 

 .کتاباً و اربعین  ةخمسإشتریتُ 

 .ةمِن المدرس ةطالبو ستوّن  ثلاثخرجتُ 

  نÅت

  .آȂدمیبین Ȃکان و دهگان در این اعداد حتماً واو عطف  -١

  دهگان همیشه به صورت جمع مذکر سالم است (عقود) -٢

  ی)(بر خلاف فارس آȂدمیابتدا Ȃکان و سپس دهگان  -٣

  نظر جنس برعکس معدود خواهد بود. اما اگر Ȃکان سه تا نه باشد از  کندمیاگر Ȃکان، Ȃک و دو باشد از نظر جنس با معدود مطابقت  -٤

  

:žاعداد ترتي  

  مثال: الیوم السادس مِن ایاّم الأسبوع یومُ الخمس.

 .ةالخامس ةعرفتُ الطالب

  

  نÅت

  أولی) –جز أوّل . اعداد ترتیبی بر وزن فاعل می آȂند (ب١

  .ة، الثانیة. به وسیله ی تاء تأنیث مؤنث می شوند: السادس٢

  گانه بین موصوف و صفت) ٤. معمولاً نقش صفت دارند و معدود آنها موصوف است (مطابقت ٣

  ترجمه می شوند.» ــُ مین«و » ــُ م«. در ترجمه به صورت ٤
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 Ȭبه عر ƣاɫدر ر ǆچهار عمل اص  

 )٣+٥=٨(    خمسة زائد ثلاثة یسُاوی: ɶانیة  :زائد ←+ (به علاوه) )١

 )٣-٥=٢(    خمسة ناقص ثلاثة یسُاوی: إثنانِ      ناقص:← (منها) - )٢

 )٣×٢=٦(    ثلاثة فی إثنان یُساوی: سِتَّة  ضرب فی: ← )ضرب( ×)٣

 )٩÷٣=٣(  تسعة تقسیم عَلیَ ثلاثة یُساوی: ثلاثة  تقسیم علی: ← )تقسیم( ÷)٤

   هايستÉه ترجم    

  ترجمه و دقت کنید که اعداد اصلی و ترتیبی با ȂکدȂگر اشتباه نشوند. هایتستدر 
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  ţرد و ɯزɫد : ثلاų(ɯشǓک و اɚساŴ) درس سه و چهار عرȬ دهم
  فتََحَ –نصرَ  –للغائب ماضی دارای سه حرف اصلی: خرج  یصیغه: ثلاثی مجرد

  إستخدَم –دارای سه حرف اصلی + حرف یا حروف زائد: أنزلََ للغائب ماضی  یصیغه: ثلاثی مزید

افعال

تفعیل

مفاعَلة

ቑ دارای یک حرف زائد (بزیادة حرف واحد)

تفاعُل

ل تفعُّ

إفتعال

⎭إنفعال
⎪
⎬

⎪
⎫

(اثنین) )بزیادة حرفین(دارای دو حرف زائد  «

دارای سه حرف زائد (بزیادة ثلاثة أحرف)ൟاستفعال ⎭
⎪
⎪
⎪
⎬

⎪
⎪
⎪
⎫

 بابهای ثلاثی مزید

  ɯزɫد هایباب هایصيغه

  باب تفعیل    باب افعال
  امر حاضر  مصدر  مضارع  ماضی    امر حاضر  مصدر  مضارع  ماضی

لَ    ْأفعِل  إفعال  یفُعِلُ   أفعَلَ  لُ   فَعَّ ل  تفعیل  یفَُعِّ  ْفَعِّ
 ْفَرِّح  یحتفر  یُفَرِّحُ  فَرَّح   ْأنزلِ  إنزال  ینُزلِ  أنزلَ

  
  باب تفاعُل    (فِعال) ةباب مفاعل

  امر حاضر  مصدر  مضارع  ماضی    امر حاضر  مصدر  مضارع  ماضی

 ْتفاعَل  تفاعُل  یتَفَاعَلُ   تفاعَلَ    ْفاعِل  (فِعال) ةمفاعَلَ   یفُاعِلُ   فاعَلَ 
 ْتعَاوَن  تعاوُن  یتَعَاوَنُ   تعَاوَنَ    ْقاتلِ  (قِتال) ةمُقاتلََ   یقُاتلُِ   قاتلََ 

  
ل باب   باب انفعال    تفعُّ

  امر حاضر  مصدر  مضارع  ماضی    امر حاضر  مصدر  مضارع  ماضی

لَ  لُ   تفََعَّ ل  یتَفََعَّ ل  تفََعُّ  ْإنفَعِل  إنفِعال  ینَفَعِلُ   إنفَعَلَ    ْتفََعَّ
 ْإنجَمِد  إنج˴د  ینَجَمِدُ  أنجَمَدَ   ْتعََلَّم  تعََلُّم  یتََعَلَّمُ  تعََلَّمَ

  
  باب استفعال    باب افتعال

  امر حاضر  مصدر  مضارع  ماضی    امر حاضر  مصدر  مضارع  ماضی

 ْإستفَعِل  إستفعال  یسَتَفعِلُ   اسِتفَعَلَ    ْإفتَعِل  إفتِعال  یفَتَعِلُ   إفتَعَلَ 
 ْإستغَفِر  إستغفار  یسَتَغفِرُ  اسِتغَفِرُ   ْإنتَظِم  إنتِظام  ینَتَظِمُ  إنتَظمََ

  نÅت

ب ـــ یصــیغه) بــاب فعــل از طریــق ١ ل مشــخص ـــماضــی هــر فللغائ بـــ یصـــیغهمثــال ثلاثـی مزȂــد فعلــی اســت کــه در ـ عنوانبــه، شـــودمیع  للغائ

  ماضی، سه حرف اصلی همراه با حرف Ȃا حروف زائد داشته باشد: إکتَشَفَ 

ب ماضــی آن بــاب اســت؛ بنــابراین در ـــ یصـــیغه) تعـــداد حــروف زائــد در هـــر بــاب نیـــز بـــر مبنــای ٢ ک ـــةافعــال، تفعیـــل و مفاعلـــ هــایبابللغائ Ȃ ،

ل، انفعال و افتعال دو حرف زائد و در باب استفعال سه حرف زائد وجود دارد. هایبابف زائد؛ در حر    تفاعل، تفعَّ

  به صورت ثابت وجود داشته باشد. هاصيغهحرف زائد بايد در تمامي  تذكر:
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  زیر دقت کنید:  هایهنموندر ثلاثی مجرد است. به  هاآنساخت انواع افعال در ثلاثی مزȂد، شبیه ساخت  یطرȂقه) ٣

): لاتُجاهِـــدی/ امــر حاضــر از بـــاب افتعـــال ة(للمخاطبـــ ةماضی استمراری از باب استفعال (للمخاطبات): کنتَّن تستخدمن/ نهـــی از بـــاب مفاعلـــ

  نفی از باب تفاعُل (ماضی، للمخاطبینَ): ما تقاتلتُم /ْ(للمخاطب): إکتَشِف

دȂگـــر مفتــوح اســـت:  هــایفعلاســـت کــه بــرخلاف  »امر حاضر در بــاب افعــال یهمزه«ربوط به ) تنها مورد استثنا در ساخت افعال مزȂد، م٤

 أنزلِوا تُنزلِون (امر) 

  هر فعل امري كه در عربي با (أ) آغاز شود، حتماً از باب افعال است. تذكر:

ل و تفاعُل با حرف  هایبابفعل ماضی در ) ٥  ةحرف زائد است و نباȂد با حروف مضارع »تـ«، دقت کنید که این شودمیآغاز » تـ«تفعُّ

  اشتباه شود.

  للمخاطب) –للغائب)/تَقاتَلتَ (ماضی  –تَعَلَّمَ (ماضی 

، تنها راه تشخیص کندمی) فعل مضارع از باب افعال، حرف زائد ندارد، بنابراین، شباهت زȂادی به فعل مضارع از ثلاثی مجرد پیدا ٦

  توجه به حرکات فعل است.

دارد و حركت عين الفعل آن حتماً مكسور است: تَخرُجون: (للمخاطبين از ثلاثي »  ُـªدر باب افعال  ةضارعحرف م تذكر:
  مجرد)/تخُرِجون (للمخاطبين از باب افعال)

 –رین تنتَش –آمده باشد باب افتعال هستند نه انفعال. مانند: إنتصر » نـ«حرف » تـ«باشد و قبل از » تـ« هاآن) افعالی که سومین حرف ٧

  إنتهیتم. –تنتقلان 

حرف زائد است. (فعل زماني در باب انفعال است كه حرف » تـªحرف اصلي و » نªدر تمامي اين افعال  تذكر:
ªزائد باشد.)» نـ  

  .هاستآنجزء حروف اصلی » س«زیرا » استفعال«هستند نه » افتعال«) افعالی همانند: إستَمَعا، Ȃَستَرقِون، ȂستوȂان در باب ٨

  زائد باشد مانند: يَستخرِجُ » ستـªد داراي ياگر فعل در باب استفعال باشد، با: تذكر

ل«و » تَفعیل« هایباب) ٩ زائد نیز » تـ«هستند (تکرار عین الفعل). دقت کنید که در باب تفعّل حرف » تشدȂد«هر دو دارای » تفعُّ

  وجود دارد: 

لمون: باب تفعیل / تَعَلَّ عَلَّموا: باب تفعیل، Ȃُعلَّ  ل، Ȃَتَعَلَّمونَ: باب تفَعَّ   موا: باب تفعَّ

  است. ) ـَ(، مفتوح »تَفعُّلªو در باب  ) ـُ(، مضموم »تفعيلªدر باب  ةحرف مضارع تذكر:

  نیز زائد است. » تـ«حرف » الف«ند؛ اما در باب تفاعل علاوه به تزائد هس» الف«هر دو دارای » تفاعُل«و » ةمُفاعَلَ « هایباب) ١٠

  تَقاتَلَ: باب تفاعُل، Ȃَتَقاتَلُ: باب تفاعُل /ة، Ȃُقاتِلُ: باب مفاعلَ ةب مفاعلقاتَلَ: با

َـ) ، مفتوح »تفاعُلªو در باب  ) ـُ(، مضموم »ةمفاعلªدر باب  ة: حرف مضارعتذكر   است.(

  بیه هستند:امر و ماضی به ȂکدȂگر ش هایصیغه، انفعال، افتعال و استفعال برخی ةافعال، تفعیل، مفاعل هایباب) در ١١

      
هنَّ إکتَشَفنَ 

أنتُنَّ إکتَشِفنَ 
ൡ                

هما أحسَنا

أنتُما أحسِنا
ൡ            

هم إستَغفَروا

أنتُم إستَغفِروا
ൡ 
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 ايستÉه ترجمه

  است.» ماضيªباشد فعل » فتحهªاست و اگر عين الفعل » امرªاگر علامت عين الفعل، كسره باشد فعل  :١تذكر 

» غائبªهمراه با ضمير مخاطب باشد (يا ساختار جمله مخاطب باشد) فعل امر است و اگر فعل همراه با ضمير  اگر فعل :٢تذكر 
  باشد (يا ساختار جمله غائب باشد) فعل ماضي خواهد بود.

  هم کاتَبوا (ماضی)    أنتم کاتِبوا (امر)

ل نیز در برخی ١٢   است (حتی  حرکت عین الفعل):ماضی و امر شبیه به هم  هاصیغه) دو باب تفاعُل و تفعُّ

أنتم تَعَلَّموا (امر از تَتَعَلَّمون)

أنتُما تَقاتَلا (امر از تَتَقاتَلان)
ൡ                          

هُم تَعَلَّموا (ماضی)

هُما تَقَاتَلا (ماضی)
ൡ 

  است.» امرªمله مخاطب باشد فعل است و اگر ضمير و ساختار ج» ماضيªاگر ضمير و ساختار جمله غائب باشد فعل  تذكر:

 

 

  

  به نکات زیر دقت کنید:  هاباب یترجمهدر 

 ؛ بنابراین در ترجمه باȂد به صورت روندمیبرای متعدی کردن فعل لازم به کار » تفعیل«و » افعال« هایباب - الف

  متعدی ترجمه شوند. (در مبحث لازم و متعدی به این موضوع خواهیم پرداخت.)

حَ: شاد کرد فَرِحَ: شاد شد     أجَلَس: نشاند نشست  جَلَسَ:   فَرَّ

 این باب معمولاً از  یترجمهاست. (مشارکت بین فاعل و مفعول). در  جانبهȂک، مشارکت »ةمفاعل«باب  کاربرد - ب

  قاتَلَ المؤمنون الکفّارَ: مؤمنان با کفار جنگیدند.  : شودمیاستفاده » با« یاضافهحرف 

 عطف » واو« هاآنمشارکت دو جانبه است. (در این مشارکت دو طرف فاعل هستند و بین » تفاعُل«اب کاربرد ب - ج

 :شودمیاستفاده » باهم، با ȂکدȂگر«این باب معمولاً از  یترجمهاست) در 

  تقاتَلَ المؤمنون و الکفارٌ: مؤمنان و کفار با هم جنگیدند.

  ، در ترجمه باȂد به این موضوع دقت کرد: رودمیست به کار معمولاً برای طلب و درخوا» استفعال«باب  -د

  إستغفرتُ اللهَ: از خداوند طلب آمرزش کردم. 

  . شوندمیترجمه (ناگذر) لازم  ،انفعال و تفعّل معمولاً  هایباب - هـ 

رَ: عوض شد   إنقطعَ: قطع شد / تَغیَّ

  

  



٠٩١٧١٢٨١٣٨٩ 
 عربي برتر تلفن تماس آدرس کانال آموزشی تلگرام

https://t.me/drmoeini_arabi  

 
 دكتر معيني

  

١٩ 

                                                                                                                                                                                   ی فعليه و اسميهŧله
                              و اɚساŴ                                                                                    عرȬ دهم ɯشǓک ٥درس 

 .دهیممیتوضیح  »اعراب هاینشانهمعرب و مبنی و « یدربارهدارد قبل از ورود به این مبحث ارتباط مبحث جمله با اعراب از آنجا که 

آشنایی  شودمیتوصیه ان گروه ریاضی و تجربی آموز دانشانسانی است اما به  یرشتهاین مبحث (معرب و مبنی و اعراب) مختص  هرچندتذکر: 
  مختصری با این مبحث داشته باشند.

 Ʀصř] (ƃمعرب و مب) یرشتهاسم [Ŵساɚا  
  معرب:

و مرفوع، منصوب، مجرور و مجزوم شدن آن در هر یک از  کندمیاست که آخر آن متناسب با موقعیت و نقش کلمه در جمله تغییر  ایکلمه
  زیر:  هایمثالدر » علیّ«حالات دارای علامت خاصی است مانند کلمه 

  : مجرور به حرف جر علیّ  سمعتُ من علیٍّ   مفعولٌ به و منصوبعلی  رأیتُ علیّاً     علی: فاعل و مرفوع جاء علیٌّ 

  مبنی: 

  ؛ »ما –أینَ  –هوَ، الّذی «مانند:  –در هر نقشی که باشد  - است که آخر آن همیشه ثابت است ایکلمه

  را به خاطر بسپارید:  هامبنیبسیار کم هستند برای یادگیری این درس کافی است  مبنی هایاسماز آنجا که 

معرب: اکɵ اسمها معربند

ضمیرها

اسمهای موصول و اشاره جز در حالت مثنی

اسمهای استفهام (من، ما، متی، کیفَ …)

های شرط (إذا، مَن، ما، این˴)اسم ⎭
⎪
⎬

⎪
⎫

مبنی

⎭
⎪
⎬

⎪
⎫

 اسم

  استفهام در درس اول بررسي شد. هاياسمضميرها و  :١تذكر 

  شرطيه را در عربي يازدهم خواهيم آموخت. يجملهو  ، موصولشرط هاياسم :٢تذكر 

  . گیرندمیو ɱام افعال در یکی از این دو گروه جای  شودمیمعرب و مبنی تقسیم  یدستهفعل از نظر اعراب به دو 

  و ثابت است. کند˹یشرایطی تغییر  فعلی است که انتهای آن تحت هیچ  فعل مبنی: -١

 یصیغه ٦جمع مؤنث از مضارع (جمع مؤنث) و  هایصیغهماضی،  هایصیغه یهمهمبنی عبارتند از:  هایفعل

 .پذیردمیاست و اعراب را  تغییرقابلفعل معرب فعلی است که انتهای آن  فعل معرب: -٢

  امر حاضر (مخاطب) معرب است. جمع مؤنث و هایصیغهفعل مضارع بجز در 

معرب: مضارع بجز مؤنث و امر مخاطب

ی ماضیصیغه ١٤هر 

مضارع: جمع مؤنث

امر مخاطب

ቑ مبنی

⎭
⎪
⎬

⎪
⎫

 فعل
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  اعراب در عربی هایعلامتجدول 

  اسم جمع مؤنث ساˮ  اسم جمع مذکر ساˮ  اسم مثنی  حالت عادی  

  تُ ، اتٌ ا  ونَ   انِ   ــُـٌ  رفع
  اتِ ، اتٍ    ینَـِ   ـَ ینِ   ــَـً  نصب
  اتِ، اتٍ   ـِ ینَ  ـَ ینِ   ــِـٍ   جرّ

  

  نمودار ŧله:
( شودبا فعل آغاز می )

(معنای آن با فاعل ɱام میشود: دَخَل المعلمُ -جاء علیٌّ )

فعل + فاعل
ቋ فعل لازم

:علاوه بر فاعل نیاز به مفعول دارد

قرأتُ الدرسَ  - شاهد التلامیذُ معلّمَهم 

معلوم: فعل + فاعل + مفعول

مجهول: فعل + نائب فاعل
ቋ

⎭
⎪
⎬

⎪
⎫

فعل متعدی

⎭
⎪
⎪
⎪
⎬

⎪
⎪
⎪
⎫

فعلیه

 ( شودبا اسم آغاز می )

مبتدا + خبر

(افعال ناقصة، حروف مشبهه بالفعل و لای نفی جنس)

ناسخة + اسم + خبر
ቋ نواسخ

⎭
⎪
⎬

⎪
⎫

اسمیه

⎭
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎬

⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎫

   ˹ودار جمله

 

 لازم و متعدي نÅت 

  متعدی نمود، مثال: توانمیو تفعیل افعال  هایباببه لازم را با بردن  هایفعل -١

  أخرجَ: خارج کرد. (اِفعال)    خرج: خارج شد    أفرَحتُ: شاد کردم. (افعال)    فرحت: شاد شدم

لَ: ȁایین آورد. (تفعیل)    نزل: ȁایین آمد ح: شاد کرد. (تفعیل)    فرح: شاد شد    نَزَّ   فَرَّ

  زم هستند. مانند: هستند، لا » انفعال و تفعّل« هایباباغلب افعالی که در  -٢

رَ: آزاد شد./ اِنه اِنجلَی: آشکار شد / اِنطلقَ: روانه شد عَ: جمع شد / تَحَرَّ   زَمَ: شکست خورد / تأخَّر: تأخیر کرد / تَجَمَّ

  باشند معمولاً لازم هستند:» فَعُل«افعال ثلاثی مجردی که بر وزن  -٣

  حَسُنَ: نیکو شد / کَثُرَ: زȂاد شد / کَبُر: بزرگ شد.

  متعدی هستند.» استفعال«و » ةمفاعل«در باب  هافعلاغلب  -٤

  شاهَدَ: مشاهده کرد / استَخرَجَ: استخراج کرد.
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فاعل:
شودشود و فعل به آن نسبت داده می: اسم مرفوعی که پس از فعل معلوم عنوان میفاعل

*اسم ظاهر: جاء الربیعٌ 

(و...) ضمیر بارز (متصل) الف، واو، ن، تَـ ، ɱُا *

ضمیری که به آخر فعل (ماضی یا مضارع) متصل میشود و جزء صیغه

فعل است مانند: تخرجون، إستخدما، ذهبتمُ، یجاهدان

… نعَلمَُ، خرجَ، تکشِفُ و(هو، هی، أنتَ، أنا، نحن):  ضمیر مستتر *

(در صورتی که اسم ظاهر و ضمیر بارز وجود نداشته باشد) ⎭
⎪⎪
⎬

⎪⎪
⎫

انواع فاعل

⎭
⎪
⎪
⎪
⎬

⎪
⎪
⎪
⎫

 فاعل

Åت فاعل: ن 

مخاطب و متکلم باشد فاعل به صورت اسم ظاهر وجود نخواهد داشت و حتماً ضمیر (بارز Ȃا مستتر) خواهد  هایصیغهفعل در ) اگر ١

  »تُم«فاعل ضمیر بارز »: اکتشفتُم«  مستتر» نحن«بود. مانند: نَعلَمُ: فاعل 

  ماضی و مضارع) وجود داشته باشد.( ةللغائب و للغائب هایصیغهد در توانمی) فاعل اسم ظاهر فقط ٢

) مقدم کردن فعل بر فاعل در جملات فعلیه لازم است زیرا اگر فعل ȁس از اسم بیاȂد در آن صورت جمله اسمیه خواهد بود و در ٣

  .گوȂندمیاصطلاح آن اسم را مبتدا 

اگر اين ¿مه اسم باشد جمله اسميه و  شودمياست كه جمله با آن آغاز  اي¿مهجمله در زبان عربي  بنديتقسيمملاك  تذكر:
 :مثالاگر فعل باشد جمله فعليه خواهد بود.

  جمله: فعلیه    علیٌ: فاعل    جاء: فعل جاء علیٌ 

  جمله: اسمیه      جاء: خبر    علیٌ: مبتدا علیٌ جاء 

  . مانند:گرددمی فاصله اȂجاد) گاهی اوقات میان فعل و فاعل ٤

  أ الدَرسَ حمیدٌ.محمدٌ و قر  ةذَهَبَ الی المدرس

  كه فاعل اسم ظاهر باشد. افتدميحالت فوق تنها زماني اتفاق  تذكر:

است و دلیل ») واو« - هی  –الرجالُ ذَهَبوا فاعل به ترتیب: (هُوَ  –زȂنَبُ قامَت  –باȂد توجه داشت که در جملاتی همانند: حَسَنٌ قامَ ) ٥

  ند بپذیرند.توانمینقش دȂگری ن اندشدهچون مبتدا واقع » الرجال –زȂنب  –حسن «این امر آن است که کلمات 

 .ذيردپميدر هر زباني ¿مه تنها يك نقش  تذكر:

فعل در  تر سادهو به عبارت  شودمی) هرگاه فاعل اسم ظاهر (مفرد Ȃا مثنی Ȃا جمع) باشد، در این صورت فعل به صورت مفرد آورده ٦

اما از نظر جنسیت (مذکر و مؤنث بودن) فعل و فاعل باȂد با هم  – اعل اسم ظاهر باشداگر ف – آȂدمیابتدای جمله به صورت مفرد 

  مطابقت کند. مثال: 

التلمیذَة

التلمیذتانِ 

⎭التلمیذاتُ 
⎬

⎫
                            جاءت (مؤنث)

التلمیذُ 

التلمیذانَ 

⎭ التّلامیذُ 
⎬

⎫
  جاء (مذکر)

  د دارای Ȃک فاعل باشد.توانمیا ) در زبان عربی، هر فعل معلوم، تنه٧
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 ايستÉه ترجمه      

  .شودمیترجمه » نهاد«به صورت « فاعل«فارسی  یترجمهدر  - الف

 ؛آȂدمیبه صورت مفرد » فعل«اسم ظاهر باشد، » فاعل«که گفته شد در زبان عربی، اگر  گونههمان - ب

  بقت کند:جمله مطا» نهاد«فارسی دقت کنید که فعل باȂد با  یترجمهدر 

  .شوندمیان موفق آموز دانشتنجح الطالباتُ:     رجع المقاتلون: رزمندگان بازگشتند

  

  مفعول
کند که کاری بر او واقع شده است: اسمی است منصوب که بر کسی یا چیزی دلالت میمفعول .

: شاهدتُ المعلم، نصراللهُ المجاهدینَ اسم ظاهر

ضمیر متصل: یکی از ض˴ئر متصل

.ـهُ ، هُ˴، هم، ها و …» به فعل متصل میشود«

ی فعل نیست): عَرفَکُم، شاهدتنَا(این ضمیر جزء صیغه ⎭
⎪
⎬

⎪
⎫

انواع مفعول

⎭
⎪
⎬

⎪
⎫

 مفعول

 نÅت مفعول

  . مانند: شودمیبر فاعل مقدم  سم ظاهر باشد؛ در این صورت مفعول،ا ،»فاعل«ضمیر متصل به فعل و  »مفعول«) در صورتی که ١

  الله: فاعل و مرفوع    ـه: مفعولٌ به و محلاً منصوب    رَحِمَ: فعل  وند او را آمرزȂد.) رَحمَهُ اللهُ (خدا

: مفعولٌ به و محلاً منصوب  Ȃَنصُرُ: فعل  ).کندمیȂَنصُرکُُنَّ اللهُ (خدا شما را Ȃاری    الله: فاعل و مرفوع  کُنَّ

  تشخیص آن به این صورت است: یطرȂقهو  مشترک است» مفعولیمتصل «و ضمائر » فاعلیمتصل «بین ضمائر » نا«) ضمیر ٢

م مع الغیر ماضی) متصل شود، غالباً فاعل است. مانند: لمتک یصیغهاگر این ضمیر به فعل ماضی که لام الفعل آن ساکن است ( - الف

  ناإستَخرجْ –نا ذَهبْ

ضمیر متصل منصوبی است و مفعول متصل شود،  –متکلم مع الغیر ماضی  یصیغهبه جز  –به هر فعل دȂگری » نا«اگر ضمیر  - ب

  Ȃکرموننا –است: عَلَّمتَنا 

  معلمّنا –: علينا  استرّ يا مجرور به حرف ج اليهمضافبه اسم يا حرف جر متصل شود » ناªاگر ضمير  :تذكر

  تشخیص بدین شکل است: یطرȂقهمشترک است و » مفعولیمتصل «و » فاعلیمتصل «نیز بین ضمایر » ی«) ضمیر ٤

  ) باشد، غالباً فاعل است: ةمفرد مؤنث مخاطب مضارع (للمخاطب یصیغهدر » ی«ضمیر  اگر  - الف

  تُجاهدینَ –تَستغفرین  –تعلمین 

  است.» مفعول«متصل شود،  –مضارع  ةمخاطب یصیغهجز  –به افعال دȂگر » ی«اگر ضمیر  - ب

  / أخرِجني / عَلَّمنَي : يكرموننيآيدمي، نون وقايه »يªدر اين حالت بين فعل و ضمير  تذكر مهم:
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  علمّيم –: لِي است يا مجرور به حرف جر اليهمضافبه حرف جرّ يا اسم متصل شود، » يªاگر ضمير  :تذكر مهم

  : شودمیفارسی تبدیل به متمم  یترجمهاست در » مفعول«عربی  یجملهکه در  ایکلمه) گاهی اوقات ٥

  خدا طلب آمرزش کردȂم. سألتُکَ: از تو پرسیدم / إستغفرنا الله: از 

  در جمله، دȂده شود.» مفعول به«ضمیر مستتر نیست، بنابراین اگر فعل متعدی باشد، باȂد  گاههیچ» مفعول) «٦

  

  ايستÉه ترجمه          

  –اگر به صورت ضمیر باشند  ویژهبه –صحیح فاعل و مفعول  یترجمهالف) در هنگام ترجمه به لازم Ȃا متعدی بودن فعل و 

  باȂد دقت کنیم:  

 .دانیدمیانتم تعلَمون ما أعَدَّ اللهُ للمسلمین: شما آنچه را که خداوند برای مسلمانان آماده کرده است، 

  ما نسیتُ عهدی: پیمانم را فراموش نکردم.

  الزامی است:» را«باشد، آوردن » ضمیر«، ب) اگر مفعول

  .پرستیممیو را اȂّاک نعبدُ: تنها ت    Ȃُشاهدونکَ: تو را می بینند.
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٢٤ 

 :ارɁن ŧله اسميه - اسميه یŧله
تعریف: اسمی که معمولاً در ابتدای جمله قرار میگیرد و همیشه موضوع

.سخن است، یعنی راجع به آن خبری میآورند

اسم: العاقل یطلبُ الک˴لَ 

.ضمیر منفصل: هم مؤمنون
ቋ انواع مبتدا

⎭
⎪
⎬

⎪
⎫

مبتدا

و به دهدمیی مبتدا توضیح است که درباره ایجملهیا  : کلمهتعریف

 :وسیلهی آن معنی مبتدا، ɱام و کامل میشود مانند

الله یعلمُ کلّ شیء ↔المؤمن صادقٌ   .

خبر اسم: المؤمنون مغفورون

خبر فعل: یک جمله فعلیه درباره مبتدا توضیح دهد: المطر ینزلُ علی الارضِ 

خبر جار و مجرور: النظافة مِن الای˴نِ 

ቑ انواع خبر

⎭
⎪
⎪
⎬

⎪
⎪
⎫

خبر

⎭
⎪
⎪
⎪
⎪
⎬

⎪
⎪
⎪
⎪
⎫

جمله اسمیه

ارکان جمله اسمیه
 

  نÅت

Ȃا صفت باشند که این مورد در نحوه ترکیب جملات هیچ نقشی نخواهد  الیهمضاف) هر کدام از مبتدا و خبر ممکن است دارای ١

  د خواهد بود، مثال:Ȃا صفت باشد. خبر همچنان از نوع مفر  الیهمضافمثال اگر خبر مفرد دارای  عنوانبهداشت. 

  التلمیذٌ المُجتهِدُ کثیرُ العلم  علیم: صفت    انسان: خبر (مفرد)    هو: مبتدا    هُوَ انسانٌ علیمٌ - 

  الیهمضافالعِلمِ:     کثیرُ: خبر (مفرد)  المجتهدُ: صفت    التلمیذٌ: مبتدا

 -َّȂمبتدا    نا واحِدٌ ر :   واحدٌ: خبر    الیهمضافنا:   رَبُّ

  نیست. دȂدنقابلفعلیه) Ȃا جار و مجرور باشد، علامت اعراب  یهجمل) اگر خبر، فعل (٢

  .شوندمین مبتدا واقع) مبتدا همیشه اسم (Ȃا ضمیر منفصل) است بنابراین افعال و حروف و جملات ٣

  مبتدای مؤخّر): –) در مورد زیر خبر باȂد قبل از مبتدا آورده شود (خبر مقدم ٤

  بتدا نکره باشد. مانند:هرگاه خبر از نوع جار و مجرور و م

  لیِ قلمٌ.    فی الدّار تلمیذٌ.  کتابٌ. ةعلی المنفد

آغاز شود و ȁس از آن فعل بیاȂد، جمله فعلیه خواهد بود و در نتیجه مبتدا و خبر وجود نخواهد داشت. » جار و مجرور«اگر جمله با ) ٥

  . مانند:شوندمیبنابراین جملات زیر فعلیه محسوب 

  مَعَکُم جاءَ علیٌ. (علی با شما آمد)    در خانه درس خواند) آموز دانشالتلمیذُ( فی الدّار دَرَسَ 

  (جمله مجهول)    حُصِد القمحُ. (گندم در مزرعه درو کرده شد) ةفی المزرع

  . مانند: اسم ماقبل خود می باشد» تابع«اشاره را نباȂد خبر دانست، بلکه این اسم در اعراب  اسم هایدارای (الـ) ȁس از  اسم های)٦

  (این مدرسه بزرگ است)  .ةکبیرَ ةهذه المدرس

  : خبر و مرفوعةکبیر     : تابع و مرفوع به تبعیت ةالمدرس    هذه: مبتدا و مرفوع 
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  درس می خواند). آموز دانش(آن       ذلکَ التلمیذُ Ȃدرُسُ 

  Ȃدرُسُ: خبر جمله فعلیه    التلمیذُ: تابع و مرفوع به تبعیت    لکَ: مبتدا و مرفوعذ 

  (این رزمندگان شجاعند)    تلونَ شُجاعونهؤلاء المقا

  شجاعون: خبر و مرفوع    المقاتلون: تابع و مرفوع به تبعیت    هؤلاء: مبتدا و مرفوع

  : شودميمحسوب » خبر مفردªبيايد، » الª: اگر پس از اسم اشاره، اسم بدون تذكر

  کتابٌ: خبر مفرد و مرفوع        هذا: مبتدا و مرفوع      هذا کتابٌ.

  مقاتلون: خبر مفرد و مرفوع      هؤلاء: مبتدا و مرفوع      هؤلاء مقاتلون.

و آن را  آȂدمیوصفیه بیاȂد (به جمله ای که ȁس از اسم نکره  یجملهباشد ممکن است ȁس از آن » نکره«در صورتی که خبر مفرد، ) ٧

خبر محسوب نمود، زیرا خود Ȃک  عنوانبهه را نباȂد وصفی یجمله)؛ در هنگام ترکیب جمله، گوȂندمیوصفیه  یجمله، کندمیتوصیف 

  نقش مستقل است (صفت).

  وصفيه صحبت خواهيم كرد. يجمله يدربارهدر عربي يازدهم  تذكر:

  . ةهُنَّ طالباتٌ Ȃدرُسنَ فی المکتب

: مبتدا و مرفوع   وصفیه مرفوع به تبعیت. یجملهȂدرسنَ ... :     طالباتٌ: خبر مفرد و مرفوع      هُنَّ

  باز گردد فاعل، ضمیر (بارز Ȃا مستتر) خواهد بود.» مبتدا«مستقیماً به » فعل«باشد و » فعلیه یجمله«) هنگامی که خبر از نوع ٨

  »هو مستتر«فعلیه، فاعل  یجملهخبر ...»: لا یرȂدُ «    الغربُ لایُرȂدُ غیرَ ضیاعکُم:

  ».ضمیر بارز واو«یه، فاعل فعل یجملهخبر »: Ȃکرمونن.«    :هؤلاء الناسُ Ȃُکرِموننی

  در کلام وجود نداشته باشد. مانند:  )اسم و فعل(در صورتی خبر (جار و مجرور) است که دو نمونه دȂگر خبر )٩

  : خبر (مفرد)ةجَمیل    فی الربیع: جار و مجرور  : مبتداةالشجر   .ةفی الربیع جمیل ةالشجر 

  Ȃدرسون: خبر (جمله ی فعلیه)  وم: جار و مجرورمِن الیَ   الطلاب: مبتدا  الطلابُ مِن الیَومِ Ȃدرسون

  

  ايستÉه ترجمه        

  در زبان فارسی است.» گزاره«و خبر معادل » نهاد«مبتدا، معادل  - الف

 :شودمیاگر خبر مفرد، مثنی یا جمع باشد معمولاً به صورت مفرد ترجمه  - ب

  ان کوشا هستند.آموز دانشالطالباتُ مجتهداتٌ: 

  ترجمه شود، نیست: » نکره«باشد اجباری بر این که به صورت » نکره«مفرد، اگر خبر  -ج

ˮٌ: خداوند دانا است.   المؤمنون مغفورون: مؤمنان آمرزیده هستند.    اللهُ عا
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  معلوم و ţهول، نائب فاعل

  عرȬ دهم اɚساŴ  ٧عرȬ دهم ɯشǓک / درس  ٦درس 

معلوم: فاعل آن مشخص و معلوم است: عَرف المؤمنون رَبَّهُم

مجهول: فاعل نامشخص است و بهعبارتدیگر فاعل حذف شده و

مفعول، جایگزین آن میشود. قُتِلَ الکافِرون

ቑ فعل*

: عین الفعل مکسور و حرف یا حروف متحرک قبل از آن مضمومماضی

مانند: أکتُشِفَ 

مضارع: عین الفعل مفتوح و حرف مضارعه مضموم: یُستخرجَُ 

ቑ ردن فعلک مجهول

تعریف: اسمی است مرفوع که پس از فعل مجهول آورده میشود و در

محل فاعل قرار میگیرد. مانند: اکُلَِ الطعّامُ 

: یعُرفَ الأصدقاءُ فی الشدائِداسم ظاهر

ضمیر بارز (متصل): وُعِدنَ - تشُاهَدون

ضمیر مستتر: حُفِظَ - یُقتلَُ 

ቑ انواع نائب فاعل

⎭
⎪
⎬

⎪
⎫

نائب فاعل

فاعل) ←ك.ر. (كندر: تمامي قواعد و نÅت مربوط به فاعل در مورد نائب فاعل نيز صدق ميتذك

١-مجهول کردن فعل

٢-حذف کردن فاعل

٣-جایگزین کردن مفعول بجای فاعل و نائب فاعل قرار دادن آن 

(نائب فاعل ه˴نند فاعل مرفوع است)

٤-مطابقت دادن جنس فعل مجهول با نائب فاعل

⎭یشُاهِدُ المعلمُ الطالباتِ فی الساحة ← تشُاهَدُ الطالباتُ فی الساحة
⎪
⎪
⎬

⎪
⎪
⎫

نحوه مجهول کردن جمله

⎭
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎬

⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎫

 
معلوم و مجهول

نائب فاعل /
 

  نÅت

  مجهول، متعدی هستند. هایفعلنتیجه گرفت تمام  توانمی شودمیمجهول، مفعول تبدیل به نائب فاعل  یجملهچون در ساخت  -١

و مع الغیر مضارع) در صورتی که مجهول  ة، للمخاطب، متکلم وحدةماضی) و (للغائب، للغائب ة(للغائب و للغائب هایصیغهدر افعال  -٢

  شوند و اسم ظاهر ȁس از آنها وجود نداشته باشد، نائب فاعل ضمیر مستتر (هی، هو، أنت و ...) خواهد بود؛ مانند:

  د نائب فاعل واقع شود)توانمیمستتر هو (الدرسُ چون مبتدا است ننائب فاعل: ضمیر   حُفِظ: فعل مجهول  الدرسُ حُفِظَ 

  نائب فاعل: أنتَ مستتر    تُضرَبُ (زده می شوی) 

چنین گفت؛ زیرا مضارع  توانمیمضارع ن هایفعل یدربارهاما  ،اگر فعل ماضی با حرکت ضمه آغاز شود، معمولاً مجهول است -٣

  Ȃُعَلِّمُ –Ȃُقاتِلُ  –؛ مانند: Ȃُنزلُِ شودمیکت ضمه شروع با حر  ةافعال، تفعیل و مُفاعل هایباب

  . Ȃُنزَلُ / Ȃُقاتَلُ / Ȃُعَلَّمُ تذكر: براي مجهول كردن اين افعال بايد حركت كسره ي عين الفعل تبديل به فتحه شود

  .شوندمیامر و نهی مجهول ن هایفعل -٤

  Ȃَکتَبُ (نادرست) بَ در هنگام مجهول کردن نباȂد زمان فعل تغییر کند: کَتَ  -٥
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٢٧ 

 کنکور حرکات فعل توسط طراح سؤال گذاشته نشده باشد تنها راه برای تشخیص معلوم  هایتستدر صورتی که در  -٦

  عبارت خواهد بود:  یترجمهو مجهول 

  خلاقم الأ : بعثت لأتمّم مکارَ (ص) قالَ النَّبیُّ 

  ل کنم.اخلاق را کامفرمود: مبعوث شدم تا بزرگواری  پیامبر 
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٢٨ 

  جار و ţرور و نون وقايه

  عرȬ دهم اɚساŴ ٨درس  - عرȬ دهم ɯشǓک ٧درس 

: جار و مجرور

جارّ : (حرف جر، معادل حرف اضافه در زبان فارسی): مِن – فی – علی – الی

 هرگاه اسمی پس از یکی از حروف جرّ بیاید، مجرور به حرف جرّ  خواهد شد

(به حرف جرّ و اسم پس آن جارّ و مجرور گفته میشود)
ቋ مجرور

اسمف) ال

ب)ضمیر متصل 
ቋ مجرور به حرف جرّ 

⎭
⎪
⎬

⎪
⎫

  

  مهمترین حروف جرّ (جارهّ) عبارتند از:

  از، درباره  عَن  تا، به  إلی   روی، بر  علی  از  مِن  در  فِی
  تا  حتیّ  قسم به  وَ  برای  لـِ  مانند- مثل  کَـ  از –به کمک   بِـ

  ساء (از صبح تا شب روزه گرفتم)الممانند: صُمتُ منَ الصّباح إلی 

جر    (بر بالای درخت صعود کرد) ةصَعِدَ علی الشَّ

  (علم مانند نور است) العلم کالنّورِ 

  نÅت

  .آȂدمی؛ بنابراین ȁس از حروف جارّه، فعل Ȃا حرف دȂگری نآȂدمی) ȁس از حروف جرّ تنها اسم Ȃا ضمیر ١

» مجرور به حرف جرّ «و اعراب آن  شودمیاست که به حرف جرّ متصل » متصل«ر ضمی رودمی) ضمیری که ȁس از حروف جرّ به کار ٢

  علیکَ –مِنهُما  –بِکُم  –خواهد بود. (ضمائر مبنی هستند)؛ مانند: فیهِ 

  لیِ - لکَُم –لهَُم  –: لَهُ )بجز ضمیر Ȃاء متکلم(در صورتی که ȁس از آن ضمیر متصل به کار رود مفتوح خواهد بود، » لـِ «حرف جرّ ) ٣

  والشّمسِ  –باشد؛ مانند: واللهِ » قسم به«که به معنی  شودمیدر صورتی حرف جرّ محسوب » واو«) حرف ٤

  است؛ مانند: » حرف جرّ «و اگر ȁس از آن اسم بیاȂد » ادات ناصبه«در صورتی که ȁس از آن فعل مضارع بیاȂد » حتی) «٥

  جار و مجرور حتی اللیل     مضارع منصوب حتی تقولوا 

  ادات ناصبه در عربي يازدهم تدريس خواهد شد. تذكر:

  : شودمیما) بیاȂد به صورت زیر نوشته  –اسم موصول عام (من » عَن«) در صورتی که ȁس از حرف جرّ ٦

ن   عَن + ما = عَمّا      عن + مَن = عَمَّ

  : شودمیما) بیاȂد به صورت زیر نوشته  –اسم موصول عام (من » مِن«) اگر ȁس از حرف جرّ ٧

ن    مِن + ما = مِمّا      مِن + مَن = مِمَّ

  : شودمیبه کار رود به شکل زیر نوشته » ی«ضمیر متکلم وحده » علی«و » إلی«) اگر ȁس از حروف جرّ ٨

  عَلی + ی = عَلَیَّ       إلی + ی = إلَیَّ 

  نوشته می ود: للمؤمنین» للـ«اسم ال دار بیاȂد به صورت » لـِ«) اگر بعد از حرف جرّ ٩
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  ايستÉه ترجمه                       

  در زمان ترجمه و تعرȂب به حروف جرّ باȂد دقت نمود. - الف

      لی صدِیقٌ: دوستی دارم. : رودمیبه کار » مالکیت و داشتن«(برای) گاهی اوقات در مفهوم » لـ«حرف جرّ  - ب

  است:» داشتنªهوم نيز در عربي به مف» ½ن + لِـ + اسم (ضمير)ª :١تذكر 

  معلّمی دارȂم. کان لنا معلمٌ 

   است:» داشتنªر اول جمله به معني نيز Áهي اوقات د »لديªو  »ندعª :٢تذكر 

  لَدَیْهِم علمٌ کثیرٌ: علم زȂادی دارند      عندی صداعٌ: سردرد دارم.

 :شودميزير استفاده  هايروشمعمولاً » نداشتنªبراي مفهوم  :٣تذكر 

  : کافران صداقت ندارند.ةما کانت للکافرین صداق » + لـِ + اسم (ضمیر)ما کان «

  ان مدرسه ای ندارند.آموز دانش:ةللطلاّب مدرس تلیس » لیسَ + لـِ + اسم (ضمیر)«

  زیر دقت کنید:  هایروشاستفاده شود به » باȂد«د در مفهوم توانمی» علی«حرف جرّ  - ج

  (شما) باȂد با نیکان هم نشینی کنید. علیکُم أن تجالسوا الأخیارَ »:  علی + اسم (ضمیر) + مضارع منصوب به أن«

  (ما) باȂد تلاش کنیم. Ȃجب علینا أن نجتَهدَ »: Ȃجِبُ + علی + اسم (ضمیر) + مضارع منصوب به أن«

  باȂد درس بخوانی.  ةعلیک الدراس» : علی + اسم (ضمیر) + مصدر«

  : شودميترجمه » بايدªنيز به صورت » يجبُ + مضارع منصوب به أنª :١تذكر 

  (ما) باȂد حقیقت زندگی را بشناسیم.  ةالحیا ةȂجبُ أن نعرف حقیق

 »نبايدªمضارع منفي باشد به صورت » يجبªُو » عليªدر تمامي موارد فوق اگر فعل پس از : ٢تذكر 

  (ما) نباȂد از دشمنان بترسیم. الأعداء نخاف ن لاȂجبُ علینا أ :شودميترجمه  

  ان نباȂد در درس هاȂشان تنبلی کنند.آموز دانش علی التلامیذ أن لاتتکاسلوا فی دروسهم 

 

  وقايه نون

 .گویندمی» نون وقایه«که به آن  شودمیواقع » ن«(با نقش مفعول) به فعلی متصل شود، بین فعل و ضمیر » ی«اگر ضمیر متکلم وحده 

  عَلَّمَنی: مرا آموخت    ند ر موننی: مرا گرامی می دایکُر 

  الزامي است.» نون وقايهªدر اين حالت استفاده از  :تذكر
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 فعل مجرد: بر وزن فاعل، قاتل، عاˮ، نا

  اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مبالغه

  اɚساŴ يازدهم عرȬ ٢ درس –عرȬ دهم ɯشǓک  ٨درس 

کنکور الزامی است  یترجمهتحلیل صرفی و  هایتستآن ها در  یترجمه، آشنایی با ساختار و شوندمیاز فعل ساخته  هااسمزبان عربی برخی در 
 .دهیممیدر این درس ساختار اسم فاعل، اسم مفعول و اسم مبالغه را مورد بررسی قرار 

اسم فاعل (معادل صفت فاعلی در زبان فارسی): اسمی است که بر انجام دهنده ی

جهادگر) -دانا  - کند. (نویسندهکاری یا دارنده ی حالتی دلالت می

…)ی للغائب مضارع (هو صیغه -الف

ب- حذف حرف مضارعة و گذاشɲ مُـ

  ج- مکسور کردن عین الفعل (دومین اف اصلی)

ቑ فعل مزید

⎭
⎪
⎬

⎪
⎫

نحوه ی ساخت

اسم مفعول (معادل صفت مفعولی در زبان فارسی [بن ماضی + ه]): کشته (شده)

.اسمی است که بر کسی یا چیزی دلالت میکند که فعل بر او واقع شده است

فعل مجرد: بر وزن مفعول، مقتول؛ مکتوب؛ منصور

 الف- صیغهی للغائب مضارع (هو …)

 ب- حذف حرف مضارعة و گذاشɲ  مُـ

 ج- مفتوح کردن عین الفعل (دومین حرف اصلی)

ቑ فعل مزید

⎭
⎪
⎬

⎪
⎫

نحوه ی ساخت

اسم مبالغه: اسمی است که بر زیاد بودن صفتی یا بسیار انجام دادن کاری دلالت میکند

 مانند: رزاّق و علامّة

 فعّال: جبّار، فهّام، خبّاز

فعّالة: علامّة، قتاّلة، جَراّرة
ቋ نحوه ی ساخت

⎭
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎬

⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎫

اسم فاعل

اسم مفعول

اسم مبالغه

 

 :نÅت

  آخِر آثِر / أخَر  آکِل / أثرَ  : أکَلَ آȂدمی» آعِل«باشد، (حرف اول آن همزه باشد) اسم فاعل آن بر وزن » مهموز الفاء«اگر فعلی  -١

درهم ادغام شده و اسم » دو حرف مشابه«در هنگام ساختن اسم فاعل باشد، (حرف دوم و سوم Ȃکسان باشد) » مضاعف«اگر فعلی  -٢

  : آȂدمی» فالّ «فاعل آن بر وزن 

  ساررِ = سارّ  الّ / س ر ر ضضالل =  ض ل ل 

م فاعل و اسم مفعول ها به فارسی باȂد دقت نمود که اسم فاعل به صورت صفت فاعلی و اسم مفعول به صورت صفت در ترجمه اس -٣

  . مانند: گرددمیمفعولی در فارسی ترجمه 

  از کتب    مکتوب (نوشته شده)      کاتب (نوȂسنده)

  از Ȃصلِحُ      مُصلَح (اصلاح شده)    مُصلح (اصلاح کننده)

  از Ȃُعَلّم    مُعَلَّم (تعلیم داده شده)      مُعَلِّم (تعلیم دهنده)

  از Ȃَستخرِجُ    ستَخرَج (استخراج شده)مُ    مُستَخرِج (استخراج کننده)

  هر کدام  از اسم فاعل و اسم مفعول ها دارای مذکر و مؤنث و هم چنین مفرد، مثنی و جمع هستند. -٤

  سُنَ (نیکو شد) اسم مفعول ندارندی همانند: ذَهَبَ و نَزَل و حَ بنابراین افعال شودمیاسم مفعول تنها از افعال متعدی ساخته  -٥
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، شوندمیآغاز » مُـ«ی که با هایاسمنتیجه گرفت که بیشتر  توانمیاز نحوه ی ساختن اسم فاعل و اسم مفعول از افعال ثلاثی مزȂد،  -٦

 )ةهستند. (بجز مصدر باب مُفاعلاسم فاعل Ȃا مفعول 

در آخر آن باشد، علامت مؤنث بودن نیست، بلکه دلالت بر » ة«غالباً Ȃکی است: و چنان چه  ةصیغه مبالغ مذکر و مؤنث بودن در  -٧

  .»ةعلاّم ةجاءت امرأ«و  »ةجاء رجل علاّم« :یم بگوییمتوانمی(بسیار بسیار دانا)؛ بنابراین  ةدارد. مانند: عَلامّ» کثرت مبالغه«

  مفهوم است:  ) دارای سهة(فعّال و فعّال ةوزن مبالغ -٨

  زȂاد بودن صفت: رزّاق (بسیار روزی دهنده) - الف

  اسم شغل ها: خبّاز، عطاّر - ب

  (تراکتور) ة(عینک)، جَرّار  ةاسم ابزار: نظاّر  - ج

  

 ايستÉه ترجمه   

  اسم فاعل، اسم مفعول و اسم مبالغه دقت کنید: یترجمهترجمه به معادل دقیق  هایتستدر 

  سیار + صفت بیانی) ب( صفت مفعولی) / اسم مبالغه  اسم مفعول  صفت فاعلی / اسم فاعل 
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  اسم تفضيل و اسم Ǵɯن

  اɚساŴ يازدهم عرȬ ١ درس –عرȬ يازدهم ɯشǓک  ١درس 

های: اسمی است که در صفتی برتری اسمی را نسبت به اسم یا اسماسم تفضیل  

دیگر می رساند و با صفت تفضیلی (برتر) یا عالی در زبان فارسی مطابقت میکند

نحوه ی ساخت: أفعل (مذکر) ← فُعلی (مؤنث)

اسم مکان: اسمی است که بر مکان وقوع فعل دلالت میکند

نحوه ی ساخت: مَفعَل، مَفعِل و مَفعَلَة

⎭تذكر: اسم تفضيل و اسم مÅن نيز از فعل ساخته ميشوند
⎪
⎪
⎬

⎪
⎪
⎫

 اسم تفضیل

و اسم مکان
 

  

  نÅت

  ◌ٰ  .شودمیساخته » آخَر«) اسم تفضیل از فعل (أ خ ر) به صورت ١

  أخری (اسم تفضیل: دȂگر) آخَر (مؤنث)   ȁاȂانی)  –(اسم فاعل: نهایی  ةآخر  (مؤنث)  ر آخِ  :تذكر مهم

  : شوندمیدرهم ادغام » مشابه«دو حرف » اسم تفضیل«) در صورتی که فعل مضاعف باشد، هنگام ساختن ٢

  أقلل =  أقَلّ  ق ل ل     أضلَل = أضَلّ  ض ل ل     د = أشَدّ أشدَ ش د د 

  مانند: أعلی، أخفی، أزکی شودمینوشته » أفعی«برود به صورت  »أفعل«باشد و بر وزن » ی - و «، »فعل«) اگر حرف سوم ٣

  ی کنیم: برای تشخیص نوع آن ها به شکل زیر عمل م روندمین» فعل تفضیلأ«بر وزن » خَیر و شرّ « یکلمهدو )٤

  باشند اسم تفضیل هستند مانند: » بدترین –بدتر «و » خوب ترین –خوب تر «اگر به معنی  - الف

  اولئکَ شَرُّ الحاکمین: آنان، بدترین حاکمان هستند

  .کندمیالقرآنُ یهدِی إلی خیرِ سبیلٍ: قرآن به بهترین راه هداȂت 

  اشند، مصدر هستند: ب» بدی –خوبی و بد بودن  –خوب بودن «اگر به معنی  - ب

  ما تفعلوا من خیرٍ Ȃعَلمُه اللهُ: هر چه از خوبی انجام دهید، خدا آن را می داند.

  إجتَنِبوا مِن الشرّ: از بدی دوری کنید.

. مانند: أسوَد (سیاه)، أخضر (سبز)، أبیض (سفید)، أحمر شودمیبر رنگ دلالت کند، اسم تفضیل محسوب ن» أفعل«) اگر اسم بر وزن ٥

  قرمز)(

  : آȂدمی» أفاعل«بر وزن » أفعل تفضیل«جمع مکسر )٦

  أکابر أفاضل / أکبر  أفضل 
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  اسم تفضیل به نکات زیر توجه کنید:  یترجمه) در ٧

  : شودمیترجمه » صفت برتر«به کار رود به صورت » مِن«اگر ȁس  از اسم تفضیل حرف جرّ  –الف 

  (صفت برتر) ةالعلم أفضلُ مِن العباد

  : شودمی(ترین) ترجمه » صفت عالی«واقع شود به صورت » مضاف«اگر اسم تفضیل  - ب

  أخطرُ الأمراض هوالجهل. (صفت عالی)

  : شودمیترجمه » صفت برتر«واقع شود به صورت » صفت«اگر اسم تفضیل  - ج

  الطالبُ الاحسنُ Ȃجتهد فی دروسه دائماً (صفت برتر)

  مَفرَر = مَفَرّ  مَقرَر = مَقَرّ / ف ر ر  : ق ر ر آȂدمی» مَفَلّ «ن بر وزن ) اگر فعلی مضاعف باشد، اسم مکان آ٨

  مَقام مَجال / ق و م  . ج و ل آȂدمی» مَفال«باشد اسم مکان آن بر وزن » ی –و «) اگر فعلی حرف دوم آن ٩

  سعی می / س ع ی مَر : ر م یآȂدمی» مَفعی«باشد اسم مکان آن بر وزن » ی –و « ) اگر حرف سوم فعل ١٠

  : مساجد / معابد آȂدمی» مفاعل«) جمع مکسر اسم مکان بر وزن ١١

  . شودمی) اگر اسمی بر مفهوم مکان دلالت کند اما بر وزن اسم مکان نباشد، اسم مکان محسوب ن١٢

  (اتاق) ة، غرفةمانند: بَیت، جَنّ 

  

 ايستÉه ترجمه    

  تفضیل (صفت برتر یا عالی) و تفاوت آن بسیار دقت کنید.اسم  یترجمهترجمه به نحوه ی  هایتستدر 
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  ŧلات Ȋطيه

  اɚساŴ يازدهم عرȬ ٣ درس –عرȬ يازدهم ɯشǓک  ٢درس 

ادات شرط + فعل شرط + جواب شرط

کنند و: کل˴تی هستند که دو فعل را (غالباً مضارع) مجزوم میادوات شرط  

وقوع فعل دوم وابسته به انجام شدن فعل اول است

مهمترین ادات: إن : اگر / مَن: هرکس / ما: هرچه / إذا: هرگاه، هنگامی که

.إن تقُرضِوا الله قرضاً حسناً یُضاعِفه لکُم

.ما تفعَلوا مِن خیرٍ یعلمه الله

.من یتأمّل قبلَ الکلامِ یسلَم مِن الخطأ

.إذا خاطبهُم الجاهلون قالوا سلاماً 

⎭تذكر: به فعل اول، فعل شرط و به فعل دوم جواب شرط ميگويند
⎪
⎪
⎪
⎪
⎬

⎪
⎪
⎪
⎪
⎫

 ساختار شرط

  نÅت

اما معنای آن ها در ترجمه  دهدنمیاما چون افعال ماضی مبنی هستند ظاهر آن ها را تغییر  آȂدمی) ادوات شرط بر سر فعل ماضی هم ١

 .شودمیبه مضارع تبدیل 

 )شودمیمَن دَرَسَ، نجَحَ (هر کس درس بخواند قبول 

  ) ماندمیالعَلی سَهَر اللّیالی (هر کس بزرگی را بطلبد، شب ها بیدار  من طلََبَ 

  إن أحسنتُم، أحسنتُم لأنفسکُم (اگر نیکی کنید به خودتان نیکی می کنید)

  .کنندمی) در ترجمه جملات شرطیه فعل اول را مضارع التزامی و فعل دوم را مضارع  اخباری Ȃا مستقبل معنی ٢

و فعل بعد از آن به صورت مضارع  کندنمیاما مضارع را مجزوم  شودمیمحسوب » ادات شرط«امی که)، جزء (هرگاه، هنگ» اذا«) ٣

 )آȂدمیمعمولاً بر سر ماضی » إذا(«باشد. » فعل ماضی«حتی اگر  – شودمیالتزامی ترجمه 

  »إذا تجتهدُ فی دروسکَ تنجحُ حقّاً.«

  »م فَعلیکم بالقرآن.إذا إلتَبسَت علیکم الفتن کقِطعِ اللیل المظل«

  »هرگاه فتنه ها هم چون ȁاره های شب تارȂک بر شما مشتبه شود باȂد به قرآن روی کنید«

  هستند: » هرچند - اگرچه«به معنی  گیرندمیاز (ادات شرط) در وسط جمله قرار » وَلو«و » و إن) «٥

  »خ باشد.مؤمن حق را می گوȂد هر چند تل»: «Ȃقول المؤمن الحقَّ وَلو کان مُرّا«

  »هرچند در (شراȂط) سختی باشند. گوȂندمیمؤمنان دروغ ن»: «المؤمنون لاȂکذبون و إن کانوا فی الشدائد«

  .آȂدمیشرطیه فعل حتما به صورت غائب » من«) ȁس از ٦

  .گوȂندمی» فاء جواب شرط«آغاز شود که به آن » ف«اسمیه باشد باȂد با حرف  یجمله) در صورتی که جواب شرط ٧

  اسمیه یجملهجواب شرط » حَسبُه فهو من Ȃتوکّل علی اللهِ «
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 معطوف جواب شرط فعل شرط

» معطوف«عطف بیاȂد آن فعل از نظر اعراب مجزوم خواهد بود اما » واو«) اگر بعد از فعل شرط Ȃا جواب شرط، فعل دȂگری ȁس از ٨

  است. (نه فعل شرط و جواب شرط)

  أقدامَکم تْ Ȃُثَبَّو  Ȃنصرکمالله  اتنصرو إن 

  

  : دهیممیرا مورد بررسی قرار » مَن و ما«این مبحث انواع در پایان 

  »مَن«انواع 

 مانند:  آیدمیو  از اسامی استفهام به ش˴ر  رودمیاست، در ابتدای جمله به کار » چه کسی، کیست«: به معنی استفهامیه» مَن« -١

؟      مَن هُو؟   مَن یقولُ الحقَّ

  مانند:  رودمیو بعد از آن جمله صله به کار  رودمیاست، در وسط جمله به کار » کهکسی که، کسانی «: به معنی موصوله» مَن« -٢

  اولئک مَن یجُاهدون فی سبیل الله    جاء مَن شُغلهُُ تاجرٌ 

  و بعد از آن فعل شرط و جواب شرط قرار دارد (هر دو مجزوم)  آیدمیاست، در ابتدای جمله » هر کس، هر که«: به معنی شرطیه» مَن« -٣

  خیراً یَرهَ. ةمَن یعَمل مثقال ذر     من تصَبرِ تظَفِر  انند:م

  

  »:ما«انواع 

  مانند: ما ذلک؟ / ما تقولون؟ آیدمیمی باشد، در ابتدای کلام » چه، چیست«: به معنی مای استفهامیه -١

  مانند:  رودمیصله به کار  و بعد از آن جمله رودمیاست، در وسط کلام به کار » چیزی که، آن چه که«: به معنی مای موصوله -٢

˴ّ تحبّون.    رأیتُ ما بِعتَ    لن تنالوا البرَّ حتیّ تنُفقون مِ

  است، بعد از آن فعل شرط و جواب شرط (هر دو مجزوم) قرار دارد مانند: » هرچه، هر چیز«: به معنی مای شرطیه -٣

  ما تقدّموا لأِنفسکم مِن خیرٍ تجدوه عندالله.    ما تزَرَع تحَصد

  مانند: ما کتبوا (ننوشتند) کندمیو آن را منفی  رودمی: قبل از فعل ماضی به کار ای نفیم -٤

  عبارت است. يترجمه» من و ماÁªهي اوقات بهترين روش براي تشخيص  تذكر:

  

  ايستÉه ترجمه  

  ت.ترجمه بسیار مهم اس هایتستدر  کنندمیو تعبیری که در معنای فعل (ماضی) اȂجاد » ادات شرط«

  .شودمیو تشخیص آن در بسیاری موارد باعث Ȃافتن جواب صحیح » من و ما«تمرکز بر 
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  معرفه و نɒره

  دهم اɚساŴ ياز عرȬ ٤ درس –دهم ɯشǓک يازعرȬ  ٣درس 

: اسمی است که بر نام شخص یا شیء یا مکان شناخته شده دلالت کندمعرفه .

مانند: الرجل، محمّد، بغداد

 نکره: اسمی است که بر نام شخص یا شیء ناشناس دلالت کند

مانند: تلمیذٌ 

اسم الـ دار: المؤمن

اسم عَلمَ (خاص): علیّ، فاطمة، شیراز
ቋ معرفه ها

: اسم عام + تنوین ـًــٌٍ : مدرسة، مؤمنٌ نکره  ⎭
⎪
⎪
⎪
⎬

⎪
⎪
⎪
⎫

 اسم شناخت

  نÅت

نکره است  ،بگیرد »تنوین«در صورتی که   »اسم عام«تنها نکره بودن است اما باȂد توجه داشت که  ی شانهن) در عربی غالباً تنوین ١

  مانند: تلمیذٌ، کلامٍ، شجاعَاً 

  محمدٌ، علیّاً    مانند:  شودمیو در صورتی که اسم خاص تنوین بگیرد نکره محسوب ن

  به دلایل زیر: ». اسمی که جزء شش معرفه نباشد«) از نظر علمی بهترین تعرȂف برای نکره این است: ٢

 :شودمیبسیاری از سؤال های کنکور، با وجود آن که اسم نکره است، علامت تنوین (ــًـٌٍ) بر روی اسم گذاشته ن در  - الف

   کثیر  ربیّونقاتَل مَعَه  نبیّ و کأیَّن من 

  و تنها راه اثبات نکره بودن آنها این است که جزء معارف نباشند. گیرندمیمثنی و جمع مذکر سالم تنوین ن هایاسم - ب

  کانوا مقرّبین.    لئک واضعون للطبّ ظوابط.او 

  : شوندمیترجمه » Ȃکی –Ȃک  –ی «فارسی با  یترجمهنکره معمولاً در  هایاسم)٣

  ی آمدآموز دانشجاء تلمیذٌ: 

  ترجمه کرد. مانند:  »این و آن«اسم معرفه به ال را با   می توانتکرار شود  »ال دار«) اگر اسم نکره در جمله به صورت ٤

  اسب هایی را دȂدم؛ آن اسب ها کنار صاحبشان بودند.  أȂتُ أفراسا؛ کانت الأفراسُ جنبَ صاحِبها ر   

اکتفا شده است. اما به دلیل اینکه در مɲ کتاب سایر » اسم الـ دار«و » معرفه به علم«در کتاب درسی در بیان معرفه ها به  :بيشتر بدانيم

  رد دارد آنها را ذکر می کنیم.ترجمه کارب هایتستمعرفه ها آمده است در 

 ساير معرفه ها:  

  و بر دو نوع است: متصل و منفصل شودمیضمیر لفظی است که جایگزین اسم ضمیرها:  -١

 .اندشدهضميرها در درس يك عربي دهم معرفي : ٢تذكر   .ضميرها معرفه اند يهمه: ١تذكر 

 .شودمیاشاره » اشخاص، اشیاء و یا مکان« اسمی است معرفه که به وسیله ی آن بهاشاره:  هایاسم -٢

 .اندشدهاشاره در درس يك عربي دهم تدريس  هاياسم تذكر:
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محتاج باشد، بطوری که  اگر آن جمله گفته  آیدمیاسم موصول اسمی است معرفه، که معنی آن به جمله ای که بعد از آن موصول:  هایاسم -٣
. مانند: هل یستوی الذینَ یَعلمون شودمیای که معنی اسم موصول را ɱام کند، صله ی موصول نامیده نشود معنی آن ناɱام خواهد بود و جمله 

  صله)  یجملهصله) والذین لایعلمون ( یجمله(

  صله)  یجملهالعاقِلُ مَن إبتَعدَ عن الباطل (

 .شودميپس از اسم موصول، صله گفته  يجملهبه اولين  تذكر:

  موصول مشترک. –موصول خاص، ب  - الف :موصول بر دو نوع است

و بر شش  رودمیاین موصول از نظر جنس (مذکر و مؤنث بودن) و تعداد (مفرد و مثنی و جمع) به صورت خاص به کار  موصول خاص: - الف
  قسم است:

موصول 
  خاص

  مذکر

  که) –الذّی (کسی که   مفرد

  مؤنث

  که) –التّی (کسی که   مفرد

  مثنی
  ع)اللذّانِ (حالت رف

  مثنی
  اللتّان

  که) –(کسانی که  ینِ اللَّتَ   که) –ینِ (حالت نصب و جر) (کسانی که اللَّذَ 
  که)  –اللاّتی (کسانی که   جمع )که –ینَ (کسانی که اللَّذِ   جمع

  

  فَبَشرّ عبادِ الَّذینَ یستمعون القول –مانند: عیناک اللتّان فی رأسک جوهرتان ɶینتان 

. موصول های مشترک آیدمی: در این نوع موصول هر شش حالت (مذکر و مؤنث و مفرد و مثنی و جمع) به یک لفظ ک (عام)موصول مشتر  - ب
  عبارتند از: 

  ما: چیزی که، آنچه که (برای غیرعاقل) ٢  من: کسی که، کسانی که (برای عاقل) ١
˴ّ     مانند: أحسِن إلی مَن أحسَنَ إلیک.    تحبُّ لن تنَال البرَّ حتّی تنُفق م

  تهنك

  دارد. » صفت«و در این حالت نقش  شودمیترجمه » که«به کار رود، به صورت » الـ دار«اگر اسم موصول خاص، ȁس از اسم 

  با اخلاصند. کنندمیمؤمنانی که خدا را عبادت  المؤمنان اللّذان Ȃعبدان اللهَ هما المخلصان 

  معرفه به اضافه:  -٤

  زیر:  هایمثالدر » کتاب«. مانند: لفظ گرددمیفه های پنج گانه مذکور اضافه شود، به واسطه این اضافه شدن معرفه هر نکره ای به یکی از معر 

   –قرأتهُُ (اضافه به موصول)  الذی کتابُ  –کتابُ الرَّجلِ (اضافه به اسم دارای الـ)  –کتابُ اللهِ (اضافه به علم)  –کتابکُ (اضافه به ضمیر) 

  جل (اضافه به اسم اشاره)کتابُ هذا الرَّ 

 .شوندميمضاف واقع ن Áههيچاشاره، موصول ها و ضميرها  هاياسم: ١تذكر 

   است. اليهمضافو تنها راه تشخيص معرفه بودن آن توجه به  گيردنميتنوين مضاف الـ : ٢تذكر 

 ايستÉه ترجمه      

  ترجمه شوند.» Ȃاء نکره Ȃک، Ȃکی و «نکره با  هایاسمترجمه دقت کنید که  هایتستدر 

  اشاره و موصول بسیار مهم است. هایاسمضمیرها،  یترجمه

 .در مبحث مبتدا و خبر، اگر خبر نکره باشد، نیازی به این که به صورت نکره ترجمه شود نیست: الله غفورٌ: خداوند آمرزنده است
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  ɓس از نɒره)  یŧلهوصفيه ( یŧله

  دهم ɯشǓکيازعرȬ  ٥ دهم ɯشǓک ، درسيازعرȬ  ٤درس 

طالبة مجتهدة -گانه) المؤمنون الصادقون  ٤مطابقت  ←: (یادآوری مفرد

جملهی وصفیه: جمله ای که پس از اسم نکره میآید و آن اسم را توصیف میکند

ینُقِذکَ مِن الجهلِ  صدیقٌ شود: الکتاب ی وصفیه نامیده میجمله

                                           ⎭
⎬

⎫

 صفت

  

  نÅت

  باقی مانده کامل خواهد بود. یجمله، بنابراین اگر حذف شود شودمیوصفیه جزء ارکان جمله محسوب ن یجمله -١

فی الشارع تتَحرکُّ  ةًجاد شود. (معمولاً جار و مجرور): شاهدتُ سیار اȂفاصلهوصفیه و موصوف (اسم نکره)  یجملهممکن است بین  -٢

  ترجمه دقت کنید)(به  .ةبسرع

توجه کنید در این صورت  ،قبل از آن Ȃک اسم نکره باشد هرچند. گرددمیگاهی اوقات جمله (بر حسب مفهوم) به Ȃک اسم معرفه باز  -٣

  جمله وصفیه نخواهد بود.

  الامتحاناتِ  نجحَ فی کلّ  ةعرف الطالبَ فی مدرسأ

  بنابراین وصفیه  نیست.» ةمدرس«توضیح می دهد نه » الطالب« یدرباره...» نجح « یجمله

  وصفیه، توصیف شود:  یجملهد هم با صفت مفرد و هم با توانمیموصوف (نکره)  -٤

بَت ةشدȂدعَصفَت رȂاحٌ    بیتاً جنبَ شاطئ البحرِ  خَرَّ

د توانمیاست و ن صله یجملههم چنان که در مبحث معرفه و نکره ذکر شد، جمله  ای که بعد از اسم موصول (خاص Ȃا عام) بیاȂد  -٥

  وصفیه باشد.

  الذی Ȃتکلّمُ فی ما لاȂعلمُ Ȃقعُ فی خطأ. 

،لحتّی، أن، کَی، «مانند  یو حروف» ثمّ - فـ  –واو «وصفیه با حروف عطف  یجمله -٦ ، کی، أنَّ   . شودمیآغاز ن» إذن إنَّ

  و هو یرقب الصیاد. ةوقفَ الغزال فی نقط

  ن بشیءٍ مِنه.أخذتُ راتباً قلیلاً فَساعدتُ المساکی

  وصفیه باشد:  یجملهد توانمیشرطیه، جواب شرط جزء ارکان جمله است و ن یجملهدر ساختار  -٧

  الی اهدافه.  لْ Ȃصکثیراً  لْ Ȃُحاو مَن 
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  ايستÉه ترجمه             

  وصفیه به نکات زیر دقت کنید: یجمله یترجمهدر 

 .شودمیآغاز  (حرف ربط)» که«وصفیه با  یجملهترجمه  -١

  : شودمیترجمه » ماضی استمراری«وصفیه به صورت  یجملهباشد، » فعل مضارع«وصفیه  یجملهاگر فعل اول ماضی و  -٢

  شاهدنا مؤمناً Ȃقولُ الحقّ: مومنی را دȂدȂم که حق را می گفت.

  :شودمیترجمه » بعید Ȃا ماضی ماضی«وصفیه به صورت  یجملهباشد، » فعل ماضی«وصفیه  یجملهاگر فعل اول ماضی و  -٣

  أوسکار قبلَ سَنتینِ. ة أمسِ فلماً حَصَلَ علی جائز تُ شاهِد

  دیروز فیلمی را دȂدم که دو سال پیش جایزه ی اسکار را به دست آورد. (آورده بود)

  »اخباری مضارع التزامی Ȃا«وصفیه به صورت  یجملهباشد، » فعل مضارع«وصفیه  یجملهو » مضارع«اگر فعل اول  -٤

 )شودمیأعوذ باللهِ مِن نفسٍ لاتشبعُ: به خداوند ȁناه می برم از نفسی که سیر نشود (ن  : شودمیترجمه  
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  ترŧه و اعراب فعل ɯضارع (ɯضارع منصوب) 

  دهم اɚساŴياز عرȬ ٤ درس –دهم ɯشǓک يازعرȬ  ٥درس 

الف- آوردن ادات ناصبه بر سر فعل مضارع

این که، که / لنَ: هرگز / کی: تا، تا اینکه : أن:ادات ناصبه   

 لکی: تا، برای اینکه / لـِ : تا، برای اینکه / حتّی: تا

ــَـ ←شوند هایی که به ـُ ختم میصیغه

جز جمع مؤنثحذف نون  ←شوند ختم می» ن«هایی که به صیغه
ቋ ب- طریقهی منصوب کردن

حتیّ یحکمَ: تا حکم کند / لنِدرسَ: برای اینکه درس بخوانیم

⎭کیَ تفرحوا: تا شاد شوید / لکی تنجَحی: برای اینکه موفق شوی
⎪
⎪
⎪
⎬

⎪
⎪
⎪
⎫

 مضارع منصوب

  نÅت

  أن Ȃُقاتلوا: که بجنگند.  »)لن«(بجز  شودمیفعل مضارع منصوب به صورت مضارع التزامی ترجمه  -١

  »منفی یآȂنده«د و آن را منصوب کند به صورت می دهد، اما در صورتی که بر سر مضارع بیاȂ» هرگز«در اصل معنی » لن« -٢

  لن نفرحَ: شاد نخواهیم شد.     لنَ Ȃعلَما: نخواهند دانست    .شودمیترجمه  نیز 

  .آيدمين» ، س و سوف لاي نفيªحرف » لنªپس از  تذكر:

. أن شودمیگفته » ی منصوبمضارع منف«و به این فعل  آȂدمیبعد از ادات ناصبه » لای نفی«برای منفی کردن مضارع منصوب،  -٣

  حتی لا نرجعَ : تا باز نگردȂم  /لاتقولوا: که نگویید

  ألاّ نفوزَ  : أن لانفوزَ شودنوشته » ألاّ ªد به صورت توانميبيايد » لاي نفيª، »أن ناصبهªاگر پس از  :١تذكر 

  تا ناامید نشوȂد. كيَلا تيأسوا:: لِشودمينوشته » لِكيَلاªبيايد به صورت » لاي نفيª، »لكيªاگر بعد از  :٢تذكر 

علاوه بر ادات ناصبه، حرف جرّ نیز هستند، اگر بعد از آنها فعل » حتی«و » لـِ«خواندȂم، » حروف جرّ «همانگونه که در مبحث  -٤

  .شوندمیمحسوب » حرف جر«بیاȂد » اسم و ضمیر«مضارع بیاȂد ادات ناصبه و اگر ȁس از آن ها 

  للمسلمین: جار و مجرور  حتّی اللیلِ: جار و مجرور

ثمّ) به آن عطف شود از نظر اعراب شبیه به فعل اول خواهند  - فـ  –اگر بعد از مضارع منصوب، مضارع دȂگری با حرف عطف (واو  -٥

  فی حیاتِها و تَنفَعَ مجتمعَها. ةالعالی ةهی تَجدُّ دائماً حتی تبلُغَ المکان  بود، Ȃعنی منصوب خواهند شد: 

اما تغییری در ظاهر آنها اȂجاد  شوندمیو از نظر اعراب، منصوب  آȂدمیبر سر آنها » ادات ناصبه«مع مؤنث مضارع نیز ج هایصیغه -٦

  .شودمین

  شدن از  نظر ترجمه نيز شبيه به افعال ديگر مضارع منصوب خواهند بود.تذكر: پس از منصوب 

  اهید دȂد (مضارع منصوب)دنَ: نخو لن تُشاهِ   حتّی Ȃَسألنَ: تا بپرسند (مضارع منصوب)

  ايستÉه ترجمه  

  ترجمه فعل مضارع و ادات قبل از آن را صورت مستقل و دقت بررسی کنید.  هایتستدر 
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٤١ 

  ترŧه و اعراب فعل ɯضارع (ɯضارع ţزوم)

  دهم اɚساŴياز عرȬ ٦ درس –دهم ɯشǓک ياز Ȭعر ٦درس 

الف- آوردن ادات جازمه بر سر فعل مضارع

یلای نه

لـِ امر (لام الامر)

ˮ

ቑ جازم یک فعل

⎭ادات شرط (جملهی شرطیه)
⎪
⎬

⎪
⎫

ادات جازمه

ـْ صیغههای مختوم به ـُ ← 

جز جمع مؤنث حذف نون ←» ن« های مختوم بهصیغه
ൡ ب- نحوه ی مجزوم کردن

⎭
⎪
⎪
⎪
⎬

⎪
⎪
⎪
⎫

 مضارع مجزوم

 .شرطيه در درس دوم از عربي يازدهم مورد بررسي قرار گرفت يجملهادات شرط و  تذكر:

  ادات جازم يک فعل

  »لای نǎ« - الف

  . شودمینهی در لغت به معنی بازداشɲ است و در اصطلاح به فعلی که بر بازداشɲ از انجام کاری یا پدید آمدن حالتی دلالت کند گفته 

  مانند: لا تذهَب (نرو)

طرز ساخɲ فعل نهی

لای نهی (ناهیه، جازمه) + مضارع مجزوم

لا تقولوا: نگویید         لا تخُرجی: خارج نشو

ቑ 

  ، به شکل زیر: شودمیساخته » لا«مضارع نیز با  نفیدر زبان عربی فعل  يادآوري:

+ مضارع بدون تغییر لای نفی

لایَعلمَُ: ˹ی داند           لا تقولون: ˹ی گوید
ቋ 

  نÅت

مخاطب  هایصیغه(برخلاف زبان فارسی که فعل نهی فقط از  ودشمیمتکلّم و غائب نیز ساخته  هایصیغهدر زبان عربی فعل نهی از  -١

 )شودمیساخته 

  .شودمیاستفاده » نباȂد«فارسی از  یترجمهبا توجه به این فعل نهی غائب و متکلم در دستور زبان فارسی وجود ندارد در 

  : نباȂد غمگین کندلاȂَحزُنْ/  : نباȂد بنشینم / لاȂذهبوا: نباȂد بروندلا أجلِسْ 

 .كندمي» التزاميªفعل مضارع را از نظر معني » نبايدªدر زبان فارسي  تذكر:

؛ کندنمیدر تست ها دقت کنید فعل نهی و نفی (از مضارع) با همدȂگر اشتباه نشوند. (فعل نهی مجزوم است اما فعل نفی تغییر  -٢

  ).کندمین عمل دلالت فعل نهی دارای مفهوم طلب و درخواست است اما فعل نفی تنها بر انجام نشد

  نشینینمیلاتجلسین:     لاتجلسی: ننشین  تجلسین: می نشینی
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٤٢ 

  است:» يهلاي نªدر موارد زير معمولاً » لاªتذكر: 

  کاریو انتم سُ  ةلاتَقربوا الصلا     خاطب:م هایصیغهدر ابتدای جمله و بر سر  - الف

  وسکمȂا ایّها التلامیذُ! لا تتکاسَلوا فی در »: منادا«ȁس از  - ب

  النجاحَ سهلاً. فَلا تحسبْ »: ثم  - فَـ  –واو «ȁس  از حروف عطف  - ج

  »لا تتکاسلوا فی التعلُّم«(ق و ل): قال المعلم: » قال«بعد از فعل  -د

  : لا تخرجوا: (خارج نشوȂد)شودمیفعل نهی مخاطب شبیه به زبان فارسی ترجمه  -٣

  (اɯر ȡئب و متǶم)» لِـ اɯر« - ب

  کند.» طلب«ه انجام کاری یا پدید آمدن حالتی را از کسی امر فعلی است ک

  . شودمیمضارع با دو شکل متفاوت ساخته  یصیغه ١٤در زبان عربی فعل امر از 

  . گویندمی» امر بلامّ«متکلم که به آن  یصیغهغائب و دو  یصیغهشش  -١

 .گویندمی» امر حاضر«امر مخاطب که به آن  یصیغهشش  -٢

؛ اما شودميدر درس اول كتاب عربي دهم تدريس شد و در اينجا براي يادآوري تكرار » امر حاضرª: فعل تذكر
  امر غائب و متÇم (بلّام) در اين درس، جديد است.

غائب و متکلم: لـِ امر (لام الامر) + مضارع مجزوم: لیکتب: باید بنویسد

حذف حرف مضارعة (تـ)

جزم فعل

استفاده از همزهی امر در صورت ابتدا به ساکن بودن

ቑ مخاطب (حاضر)

⎭تقتلُُ ← أقتلُْ / تذهَبُ ← إذهَبْ / تجلِسُ ← اجلِسْ
⎪
⎬

⎪
⎫

 امر

  نÅت

  : بنوȂس، بنوȂسید.شودمیمخاطب ساخته  یصیغه) در زبان فارسی فعل امر فقط از دو ١

        –(باȂد) می گذارȂم: لیعلَموا: باȂد بدانند  ) چون در زبان فارسی امر غائب و متکلم وجود ندارد در ترجمه، معادل لام الأمر ٢

  : باȂد بروȂم.لنذهَبْ 

 .شودمي ترجمه، مضارع التزامي بيايد» بايدª مضارع در صورتي كه در زبان فارسي بر سر فعل تذكر:

  لوایعموَلْ  – ینظرُْ: فَلْ شودمیفَـ) قرار گیرد به صورت ساکن تلفظ  –) اگر قبل از لام الامر حروف (و ٣

است در زیر تفاوت های آنها را  مبحثدر ادات ناصبه و در اداب جازمه (لـِ امر) مشترک است و Ȃکی از مهمترین نکات این » لـِ«) حرف ٤

  بررسی می کنیم: 

لِـ ناصبه: ترجمه ← تا، برای اȂنکه (به همهی صیغهها متصل میشود)

لِـ جازمه (امر): ترجمه ← باȂد (فقط به صیغههای غائب و متکلم متصل میشود)
ൡ 
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٤٣ 

آȂد و نتیجه ی فعل ماقبل است به عبارتمعمولاً در وسط جمله می ← لِـ ناصبه  

: آȂد که فعل دوم، وابسته به فعل اول استدȂگر بین دو فعل می

نذهبُ الی المَکتَبَة لنِدرسَ فیها.

: معنی مستقل است آȂد و از نظر معمولاً در ابتدای جمله می ← لِـ جازمه (امر)  

⎭لیَجتهدْ فی دروسنا الیومَ 
⎪
⎪
⎬

⎪
⎪
⎫

 

  است: (امر)در موارد زير جازمه » لِـª تذكر مهم:

  نجح فی الامتحاننȂَا ایّها الطلابُ! لِ  :بیاȂد» منادا«هرگاه بعد از  - الف

  اگر بعد از مبتدا بیاȂد: الطالباتُ لیفهمنَ درس المهمّ فی الصفِ. - ب

  دوم بیاȂد: الدرسُ صعبٌ؛ لیِجتهد الطلابُ کثیراً. یجملهلـِ در آغاز اگر جمله اول تمام شود و  - ج

) بیاȂد –فاء  –در صورتی که بعد از حروف عطف (واو  -د   فَلیعبدوا ربّ هذا البیتِ : ثمَّ

  ق و ل): Ȃقولُ اللهُ: لیبتعد المومنونَ عن  الکذب.» ( قال«بعد از فعل  - هـ 

  : يادآوري

  داشɲ) است (در مبحث حروف جرّ بررسی شد) –آن اسم یا ضمیر بیاید حرف جرّ و به معنی (برای در صورتی که پس از » لـِ«

نجابُ الطائرُ لهَُ غِشاءٌ خاص کالمظلّ    فی الهند و پاکستان. ةطویل ةلذِلک دَرَّست مدّ       .ةالسَّ

  اللهُ. ای˴نٌ قویٌّ یعلمهُ  للمؤمنین

  

  »)ɮَم«فعل جَحد (ɯضارع ţزوم Ȥ  - ج

لمَ + مضارع مجزوم

نرفتیم

نرفته ایم
ቋ ˮ نذهَب

ماضی منفی

ماضی نقلی منفی
ቋ ترجمه:

ቑ  فعل جَحد

  ذهبنا لمَ نذهب = ما :يادآوري

  نÅت

  . آȂدمیفقط بر سر فعل مضارع » لمَ« -١

  اه شود.اشتب» لمَ«ادات استفهام است و نباȂد با  ءجز » برای چه«و » چرا«[=لما = لماذا] به معنی » لمَِ« -٢

 .كندنميو فعل را مجزوم  آيدميدر ابتداي جمله » لِمª: ١تذكر 

 .آيدميهم بر سر ماضي و هم بر سر مضارع » لمَِ ª :٢تذكر 

لَم ←لم تقولوا 

لم تقولون ← لمَِ 
ൡ 
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٤٤ 

  

 

  نكته ي ¿يدو 

و به آن  کنندمیظ، ساکن را تبدیل به کسره شدن تلف تر سادهدر صورتی که آخر فعل ساکن باشد و ȁس از آن اسم الـ دار بیاȂد برای  -١

  : گوȂندمیکسره ی عارضی 

  لم Ȃفرحِ المؤمنُ.

  صیغه های جمع مؤنث نیز مجزوم می شوند اما در ظاهر آن ها تغییر روی نمی دهد:  -٢

  لم تَذهبنَ: نرفتید /  لیِدرسنَ: باȂد درس بخوانند.

  

  ايستÉه ترجمه   

  در » مل«و تشخیص نوع آن و توجه به » لـِ«و » لا«جازمه به دقت مورد بررسی قرار گیرد به ویژه انواع ترجمه باȂد ادات  هایتستدر 

  رد گزȂنه بسیار کارآمد خواهد بود.
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 افعال ناقصه

  عرȬ يازدهم اɚساŴ ٧درس  - عرȬ يازدهم ɯشǓک  ٧درس 

همچنان مرفوع و آیند، مبتدا را: افعالی هستند که بر سر مبتدا و خبر میتعریف  

.اسم خود می ˹ایند خبر را منصوب ˹وده و خبر خود می گردانند

صار (شد، گشت، گردید) -لیسَ (نیست)  -: کان (است، بود) مهمترین افعال ناقصه

 - أصبحَ (شد، گشت، گردید) - مادام (همیشه بود، همیشه است) 

مازال (همیشه بود، همیشه است)

اسم ظاهر: صار المؤمنون صادقینَ 

ضمیر بارز (متصل): کنتُ˴ ناجحینِ 

لیسَ کاذباً  ضمیر مستتر:

ቑ اسم افعال ناقصه

است و قواعد» فاعل و نائب فاعلªدقيقاً شبيه به » اسم افعال ناقصهªتذكر: ساختار 

هر سه يكسان مي باشد. (ر. ك ← فاعل)
اسم: صادر الجوّ بارداً 

: کنتم تدرسونفعل

: لیسَ التلمیذُ فی الصفجار و مجرور

ቑ خبر افعال ناقصه

⎭
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎬

⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎫

 افعال ناقصه

  نÅت

  ، مانند: کندمی) تمامی نکاتی که در مبحث مبتدا و خبر گفته شد، در مورد اسم و خبر افعال ناقصه صدق ١

  لیسَ فیه خیرٌ کثیرٌ:

  فوع / کثیرٌ: صفت و مرفوع به تبعیت لیسَ: فعل ناقصه/ فیه: خبر مقدم، جار و مجرور / خیرٌ: اسم لیس، مؤخّر (نکره)، مر 

 :   کانت هؤلاء التلمیذاتُ Ȃُطاالعنَ دروسهنَّ

  فعلیه و منصوب.  یجملهکانت: فعل ناقصه / هؤلاء: اسم کان و مرفوع / التلمیذاتُ: تابع و مرفوع / Ȃُطالعن ... : خبر 

  هم نیست.اعراب م ینشانهباشد، » جار و مجرور«Ȃا » فعل«اگر خبر افعال ناقصه  )٢

  و تنها آشنایی با معنی آنها کافی است. اندشدهدر کتاب درسی تدرȂس ن» مادام و مازال) «٣

  ) افعال ناقصه از نظر جنس (مذکر و مؤنث بودن) باȂستی با اسم خود مطابقت کند. (همانند فعل و فاعل)٤

  .ةکانَت زȂنَبُ تلمیذَ     لیَسَ حَسنٌ کاتباً.

دارای افعال ناقصه تبدیل کنیم، ضمیر را حذف نموده و از  یجملهبخواهیم به  شودمیمایر منفصل شروع ) اگر جمله ای را که با ض٥

  افعال ناقصه متناسب با آن ضمیر استفاده می کنیم. مانند: 

  أنا معلّمٌ: کُنتُ معلّماً     انتُم جاهدونَ: کنتُم جاهدینَ 

  خبر افعال ناقصه بايد منصوب باشد. تذكر:

  



٠٩١٧١٢٨١٣٨٩ 
 عربي برتر تلفن تماس آدرس کانال آموزشی تلگرام

https://t.me/drmoeini_arabi  

 
 دكتر معيني

  

٤٦ 

ن    .شودمیثلاثی مزȂد (تفعیل و تفعّل)برود، فعل ناقصه محسوب ن هایباببه » کان« اگر فعل)٦ نُ –کَوَّ ن  Ȃکوَّ نُ –تَکوَّ   Ȃتَکوَّ

اما مضارع » یزاللا  –Ȃُصبِحُ  –Ȃَصیر  –Ȃکون « روندمیبه صورت مضارع نیز به کار » مازال –أصبح  –صار  –کان «) از بین افعال ناقصه ٧

  اربرد ندارد.ک» مادام«و » لیسَ «

  ) در هنگام تحلیل افعال ناقصه به نکات زیر توجه کنید: ٨

  مزȂد است و به باب افعال رفته است.» أصبَح«فعل  - الف

نیز گفته » معلوم و مجهول«و » لازم و متعدی«آنها،  یدربارهاین افعال دارای فاعل و مفعول نیستند (اسم و خبر دارند)؛ بنابراین  - ب

  ی تحلیل فعل ناقصه:  . نمونهشودمین

  ».ضمیر بارز«فعل ناقصه و اسم آن  –مبنی  –ثلاثی مجرد  –للمخاطبین  –کنتُم: فعل ماضی 

اگر بعد از آن فعل مضارع بیاȂد (خبر آن فعل مضارع باشد) به صورت ماضی  کاندر درس Ȃک از عربی دهم خواندȂد که فعل ) ٩

  . شودمیاستمراری ترجمه 

  کانوا Ȃذهبون: می رفتند   رع = ماضی استمراری کان + مضا :يادآوري

  را ǈ آɯوزɫد: » ماƣ بعيد«در اين مبحث 

  ماضی بعید فعلی است که بر انجام عملی در گذشته دور دلالت دارد و طرȂقه ساختن آن در فارسی و عربی به شیوه زیر است: 

  فارسی: صفت مفعولی + فعل کمکی بود + شناسه: خوانده بودم

  غه مناسب از فعل کان + قد + ماضی فعل موردنظرعربی: صی

  کنتُ قد نظرتُ: دȂده بودم.   کنتم قد فرحتم: شاد شده بودȂد. 

  كه اين مورد جزو اهداف آموزشي كتاب نيست.  شودميحذف » الفªفعل ½ن  هايصيغهدر برخي از  :١تذكر 

نباشد اين دو فعل از نظر جنس و عدد مطابقت  يافاصلهدر صرف ماضي بعيد، اگر بين فعل ½ن و فعل اصلي  :٢تذكر 
  : کنَّ قد نجحنَ كندمي

و خود به صورت  كندميفقط  از نظر جنس مطابقت » ½نªجاد شود، فعل ايفاصلهو فعل اصلي » ½نªاما اگر بين فعل 
  کانت النساء قد ذهبنَ الی السوق.    النساء کنَّ قد ذهبنَ الی السوق.    .رودميمفرد به ½ر 

 .شودميغائب ايجاد  هايصيغهاين فاصله فقط در 

  کان عَلم: دانسته بود.  الزامي نيست.» قدªدر ساخت ماضي بعيد استفاده  از حرف  :٣تذكر 

  استفاده كرد:  توانميبراي ساختن ماضي بعيد منفي از دو روش زير  :٤تذكر 

  ما کان قد نجَحَ: موفق نشده بود. مای نفی + کان + قد + ماضی 

  لم Ȃکن قد نجَحَ: موفق نشده بود. لم + Ȃکون + قد+ ماضی 

  اختياري است: ما ½ن نجَح: موفق نشده بود.» قدªدر اين ساختار نيز استفاده از 
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 .شودمیدر مفهوم مالکیت (داشتن و نداشتن) استفاده » کان و لیس«با » لـِ«در مبحث حروف جرّ خواندȂم که حرف جرّ  )١٠

 .ةسعدیٍّ ملمّعاتٌ جمیل کان لحافظٍ و 

  قال رَبِّ إنّی أعوذبکَ أن أسألکََ ما لیسَ لی به علمٌ.

که Ȃادگیری آن جزو اهداف  شودمیحذف » الف«نیز حرف » صار«و » لیس« هایفعل هایصیغهدر برخی از » کان«علاوه بر  )١١

   آموزشی نیست.

  

  ايستÉه ترجمه         

  ترجمه معادل فعل های ربطی (اسنادی) در زبان فارسی هستند.افعال ناقصه، معمولاً در  - الف

  ترجمه می شود.» است –بود «در ترجمه فعل مهمی است، اگر به تنهایی به کار رود به صورت » کان« - ب

  کان + مضارع = ماضی استمراری / کان + (قد) + ماضی = ماضی بعید يادآوري:

  و اگر در وسط جمله بیاȂد به معنی » همیشه –همواره «ی اگر در ابتدای جمله باشد به معن» مادام« - ج

    است.» تا زمانی که –تا وقتی که «

  المسلمون متفرقون ماداموا بعیدین عن الإسلام.    مادام اللهُ قادراً.

   



٠٩١٧١٢٨١٣٨٩ 
 عربي برتر تلفن تماس آدرس کانال آموزشی تلگرام

https://t.me/drmoeini_arabi  

 
 دكتر معيني

  

٤٨ 

 ضمیر متصل: لیتَکِ  صادقهٌ

  جɣس نƺ لای ، بالفعل ةحروف ɯشبه

  ɚساŴا ودرس يک عرȬ دوازدهم ɯشǓک 

تعریف: حروفی هستند که بر سر مبتدا و خبر میآیند، مبتدا را منصوب و اسم

شودخود می گردانند و خبر مرفوع باقی مانده، و خبر حروف مشبهه بالفعل می .

 مشبهه بالفعل: إنَّ (ه˴نا، بدرستی که) أنّ (که، اینکه) - کأنّ (مثل اینکه

گویا که) - لیتَ (ای کاش) - لکنّ (ولی) - لعلَّ (امید است، شاید) ،حروف

ناجحاتٌ  اسم ظاهر: لعلَّ الطالباتِ
ൠ اسم حروف مشبهه بالفعل

تذكر: اسم حروف مشبهه بالفعل هيچÁه ضمير مسÎر نيست

بنابراين هميشه بايد در جمله ديده شود
: لکنّ الوالدینِ شفیقانِ اسم

فعل: إنّ اللهَ یغفرُ الذنوب

ة للمؤمنین: کأنّ العز جار و مجرور

ቑ خبر حروف مشبهه بالفعل

⎭
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎬

⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎫

 حروف مشبهة بالفعل 

  

  نÅت

  زیر دقت کنید. هایمثال. به کندمیبالفعل نیز صدق  ةمبتدا و خبر گفته شد در مورد اسم و خبر حروف مشبه یدرباره) مطالبی که ١

: حروف مشبهه بالفعل      لکنّ علیکم صبراً: -   علیکم: خبر مقدم، (جار و مجرور)    لکنَّ

  (نکره).صبراً: اسم لکنَّ مؤخّر 

: حرف مشبه  و العمل:  ةإنَّ الإسلامَ دینُ العباد - دینُ: خبر إنَّ و مرفوع  الإسلامَ: اسم إنَّ و منصوب    بالفعل ةإنَّ

  العمل: معطوف    واو: حرف عطف    و مجرور الیهمضاف:ةالعباد        

 

 

  إنَّ و منصوب اولئک: اسم    بالفعل ةکأنَّ : حرف مشبه  Ȃفوزون:  ةکأنَّ أولئک الرجالَ فی الآخر  - 

  فعلیه یجملهȂفوزون: خبر،     : جار و مجرورةفی الآخر   الرجالَ: تابع منصوب به تبعیت   

در این حالت جمله متشکّل از  ؛بالفعل متصل شود این حروف را از عمل باز می دارد ةهرگاه مای کافّه (بازدارنده) به حروف مشبه) ٢

  ای مطالعه) مبتدا و خبر (هر دو مرفوع) خواهد بود. (بر 

  واحدٌ: خبر  الله: مبتدا    انمّا اللهُ واحدٌ 

  .آȂدمین» ضمیر منفصل«و » فعل«بالفعل،  ةȁس از حروف مشبه)٣

) اگر جمله با ضمیر منفصل (مبتدا) آغاز شده باشد و بخواهیم قبل از آن حروف مشبهه بالفعل بیاورȂم باȂد ضمیر منفصل به ضمیر ٤

  إنَّکم صادقون م صادقون متصل تبدیل شود؛ مانند: انت

  : Ȃا لیتنی کنتُ تراباًآȂدمی» Ȃا لیتَ «به صورت » لیتَ «گاهی اوقات) ٥
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  ايستÉه ترجمه        

  بالفعل: ةمعانی حروف مشبه

  به نکات زیر دقت کنید:» بالفعل ةحروف مشبه« یترجمهدر 

   هایتستترجمه کردن آن اختیاری است Ȃعنی در ، اما آȂدمیبه درستی که)، در ابتدای جمله  –إنَّ (همانا  - الف

  کنکور چه ترجمه شود و چه نشود گزȂنه درست است:  یترجمه

  همانا خداوند توانا است / خداوند توانا است. إنَّ اللهَ قادرٌ 

  فی الإنسانِ. إنَّ التدیُّنَ فطریٌّ 

  ربط می دهد: و دو جمله را به هم  آȂدمیاین که) در وسط جمله  –(که » أنَّ« - ب

  رواȂت شده است که رسول اکرم روزی به مسجد رفت.»: قد رُوی أنَّ الرسولَ الأکرمَ ذهب یوماً الی المسجِد«

) به معنی » لأِنَّ« - ج   است: » برای این که –زیرا «(لـِ جارّه + أنَّ

  را بسیار دوست دارم.زیرا او  کندمیه کثیراً: خداوند مرا وارد بهشت اللهُ Ȃُدخلنی الجنه لأنّی أحِبُّ 

  آن الزامی یترجمهو  گوȂندمیو به آن ادات حصر و تأکید  شودمیترجمه » فقط، تنها و مسلماً «به صورت » إنّما« -د

  : مسلماً راستی واجب است.ةواجب ةانَّما الصداق  است: انَّما اللهُ واحدٌ: فقط خداوند Ȃکی است.  

  : شودمی، فعل مضارع باشد به صورت مضارع التزامی ترجمه »لعلَّ «و » لیتَ «در صورتی که خبر  - هـ 

  لیت الإنسانَ Ȃُدرکُ سرَّ هذا الجمال: ای کاش انسان راز این زȂبایی را درک کند.

  ان در امتحان موفق شوند.آموز دانشلعََلَّ الطلاّبَ Ȃنجحون فی الامتحان: شاȂد 

                                     و » كمªكه امÅن وقوع فعل  شودمي استفاده زماني »)½ش –ليتَ (اي ½ش ª :١تذكر
ªَّمي به مربوط »)شايد – (اميد است لعلÉن كه است هنÅفعل وقوع ام ªاست. »زياد  

 :شودميترجمه » ماضي استمراريªفعل ماضي بيايد به صورت » ليتَ ªاگر پس از  :٢تذكر

  اȂشان تلاش می کردند.هوستانم در درس فی دروسهم: ای کاش د والیتَ أصدقائی إجتهَد

  قبل است:  یجملهاست و برای کامل کردن پیام و ابهام » اما –ولی «به معنای » لکنَّ« -و

  ید.دانستنمیاین رستاخیز است اما : لاتعلمونفهذا یومُ البعثِ و لکنّکم کنتُم 

 :شودمیرای بیان شباهت استفاده به معنی (گویی، مثل اȂنکه، مانند) است و گاهی اوقات ب» کأنَّ« -ز

  .لا تُدرک ةکأنَّ ارضاء جمیعِ الناس غاȂ    .کَأنَّهنَّ الیاقوتُ و المرجانُ 
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آید و وجود را به صورت مطلق نفی: حرفی است که بر سر مبتدا و خبر میتعریف  

میکند و معنای «هیچ، هیچ نیست» می دهد. عملکرد لای نفی جنس ه˴نند

    حروف مشبهه بالفعل است، یعنی اسم آن منصوب و خبر آن مرفوع است

فقط فتحه میگیرد

تنوین ˹یگیرد

شود)نکره است (هیچ کدام از معارف شش گانه اسم لای نفی جنس واقع ˹ی

ቑ شرایط اسم لا نفی جنس

مانند: لا کاذبَ فائزٌ و لاخیرَ فی الظلم

اسم: لاتلمیذَ غائبٌ 

فعل: لامقاتلَ یرجع من المعرکة

: لا معلمَ فی المدرسةجار و مجرور

ቑ خبر لای نفی جنس

⎭
⎪
⎪
⎪
⎪
⎬

⎪
⎪
⎪
⎪
⎫

 لای نفی جنس

  نÅت

  ؛ بنابراین نمی گوییم: آȂدمیȂعنی همیشه بلافاصله ȁس از لای نفس جنس، اسم آن  شودمی) خبر لای نفی جنس بر اسمش مقدم ن١

  لا فی الصّفِ تلمیذَ 

  باشد، باȂد حتماً نکره باشد: لا کاذبَ فائزٌ.) در صورتی که ، خبر لای نفس جنس، (اسم) ٢

  ی درƚ:هاكتابدر » لا«ŧع بندی انواع 

  : شودمیآغاز » هل«و » أ«است و در پاسخ به جملاتی است که با » نه«، به معنی جواب» لا« -١

 ةموظفّأنا » لا« ؟ةأ أنتِ تلمیذ

  لاتقتلُوا – ْ: لایجلسلای نهی -٢

  کینَحتضلا  –: لایعلمُ لای نفی -٣

  .عربي يازدهم مورد بررسي قرار گرفت ٦نهي و نفي درس » لايª تذكر:

  : لا خیر فی قولٍ الاّ مَعَ الفعلِ لای نفی جنس -٤

 .آيدميبر سر اسم » لاي نفي جنسªبر سر فعل مضارع و » لاي نهي و نفيª: ١تذكر 

  بسيار مهم است.» اسم لاªشرايط » لاي نفي جنسªدر تشخيص  :٢تذكر 

  قرَ کالجهلِ و لا میراثَ کالأدبِ.لاف

  ايستÉه ترجمه      

  فعل دقت کنید. یترجمهبالفعل، به ویژه لیتَ و لَعَلَّ و تأثیر آن ها در  ةترجمه به معنای حروف مشبه هایتستدر 

  دقیق آن در ترجمه بسیار مهم است. یترجمهو » لا«نوع 

 .می شود ترجمه» هیچ نیست«و » هیچ«لای نفی جنس به صورت 
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  حال

Ŵساɚک و اǓشɯ دوازدهم Ȭدرس دو عر  

تعریف: نقشی است منصوب که حالت و چگونگی فاعل، مفعول، نائب فاعل  (و…)

را هنگام وقوع فعل بیان میکند و اسمی که حالت آن بیان میشود

 مرجع حال (صاحب حال) گفته میشود. مانند

رجع الأمیر من الحرب ظافراً   ← الأمیر: فاعل (مرجع حال) ظافراً: حال

.شاهدتُ تلامیذَ المدرسهِ فی الساحة متکلّمین

تلامیذ: مفعول (مرجع حال)      متکلمین: حال

حال اسم: اسمی است نکره و منصوب که با مرجع حال در عدد (مفرد، مثنی و جمع)

 و جنس (مذکر، مؤنث) مطابقت میکند

تذكر ١: معمولاً حال اسم به صورت اسم فاعل، اسم مفعول، وزن فَعيل يا فَعِل آيد

تذكر ٢: حال، اسم نكره و مرجع حال معرفه است (برخلاف موصوف و صفت)
شاهدنا الطفلة باکیة (حال)

شاهدنا الطفلة الباکیة (صفت)

شاهدنا طفلة باکیة (صفت)

حال جمله: جمله ای است اسمیه که حالت یک اسم معرفه (مرجع حال) را در جمله نشان می دهد

حال جملهی اسمیه با دو الگوی زیر ساخته میشود

الف- واو حالیه + ضمیر منفصل (مبتدا) + خبر (اسم)← جاء الطلاب و هم مَسرورونَ 

شاهدتُ الطالباتِ و هُنَّ  یضحکنَ  ←واو حالیه + ضمیر منفصل (مبتدا) + خبر (فعل مضارع) -ب
ቋ

⎭
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎬

⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎫

 منصوبات حال

  

  نÅت
  مرجع حال (صاحب حال) Ȃا اسم ظاهر Ȃا ضمیر است اما در صورتی که اسم ظاهر در جمله باشد بر ضمیر، اولوȂت دارد.  -١

  مرجع حال: اللاعبون  نِ مُبتَسمی ةون رَجعوا مِن المسابقاللاعّبون الایرانّ 

  میر واومرجع حال: ض  (جمله ی حالیه) و أنتُم الأعلونوا و لا تَحزَنوا تهِنو لا 

  .شودمیگاهی اوقات مرجع حال (صاحب حال) از طریق مطابقت جنس و عدد مشخص  -٢

  معلّم :صاحب حال شاهد المعلمُ الطالباتِ جالساً 

  الطالبات  :صاحب حال شاهد المعلمُ الطالباتِ جالساتٍ 

 ). (ترجمهشودمیگاهی اوقات مرجع حال (صاحب حال) از معنی و مفهوم عبارت مشخص  -٣

  »الماء«صاحب حال  Ȃشربُ الطفل الماء بارداً

  »الطفل«صاحب حال  Ȃشرب الطفلُ الماءَ قائماً 

  بیاȂد: –برای Ȃک صاحب حال  –ممکن است در جمله بیشتر از Ȃک حال  -٤

  . جالستَینِ ، مُبتَسمتَینِ فی الإنترنِت  ةعلمیّ ةقامَتا بجول انِ نتبهاتانِ ال

  ارای شراȂط زیر باشد:اسمیه باȂد د یجملهحال  -٥

  را بیان کند (صاحب حال)» معرفه«حالت Ȃک اسم  - الف

  حالیه شروع شود.» واو«با  - ب

  ضمیر منفصل و خبر (اسم Ȃا فعل مضارع) از نظر جنس و عدد با صاحب حال مطابقت کند. - ج

  و هما مسروران. ةیلعب الوالدانِ فی الغرف

  طالبون حقوقهمو هم Ȃُ  ةالمدȂن ةإجتمع المسلمون فی ساعَ 
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  فعليه از اهداف آموزشي كتاب نيست. يجملهحال به صورت  :١تذكر 
  وصفيه است. يجملهجمله اي كه يك اسم نكره را توضيح مي دهد، : ٢تذكر 

در جمله نقش اصلی بگیرد  ایکلمهبرجا مانده کامل است (اگر  یجملهبنابراین اگر حذف شود  شودمیحال نقش اصلی محسوب ن -٦

  ال نخواهد بود)ح

  خبر لیس  ما تحبّون. نائلینَلستُم 

  مفعول  .ةفی الصال مُشاهِدینَنَعرفُ 

  اسم کأنَّ   .صابراً کأنَّ فیهم 

  مانند: کیفَ ترجعون الی ربّکم؟ شودمیاستفاده » کیفَ «برای پرسش قرار دادن حال از اسم استفهام  -٧

  د.فعل بياي» كيفَ ªدر اين حالت بايد پس از  تذكر:
  

  ايستÉه ترجمه

 :شودمیترجمه ...» در حالی که «Ȃا » قید حالت«حال اسم به صورت  - الف

  ان از مدرسه خارج شدند،آموز دانشان از مدرسه، شادمان خارج شدند. (Ȃا) آموز دانشنشیطاتِ:  ةخرجت الطالباتُ مِن المدرس

  در حالی که شاد بودند.

رین: خداوند   پیامبران را بشارت دهنده فرستاد. بعث الله النَّبینَ مبشِّ

  حال نبايد به صورت صفت ترجمه شود. تذكر مهم:
  اسمیه: جملات حالیه ی یترجمهدر  - ب

  .شودمیواو حالیه حتماً به صورت در حالی که ترجمه  -١

   باشد، فعل دوم (مضارع)» فعل مضارع«حالیه  یجملهاصلی) ماضی و در  یجملهدر صورتی که فعل اول ( -٢

  . شودمیبه صورت ماضی استمراری ترجمه 

  .حکونȂضالتلامیذ من الصفِ و هم  خرجَ

  .آموزان از کلاس خارج شدند در حالی که می خندȂدنددانش
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ȕثناء و حɡاسلوب اس  

  ساŴ اɚ و عرȬ دوازدهم ɯشǓک ٣درس 
تعریف: به خارج کردن اسمی از یک حکم کلی استثناء میگویند

مانند: فسََجَ دَ الملائکَة کلُّهُم أجمعون الاّ ابلیسَ 

مستثنی (جدا شده از ماقبل): به اسم پس از «إلاّ» مستثنی میگویند

: إلاّ ادات استثناء

مستثنی منه: به کلمهای که بر کل دلالت میکند، مستثنی منه گفته میشود

مانند: «ملائکة» در مثال بالا

تذكر ١: در اسلوب استثناء تمام ار½ن استثناء وجود دارد

⎭تذكر ٢: در اسلوب استثناء معمولاً جمله مثبت است
⎪
⎪
⎬

⎪
⎪
⎫

ارکان استثناء

⎭
⎪
⎪
⎪
⎪
⎬

⎪
⎪
⎪
⎪
⎫

 اسلوب استثناء

تعریف: «حصر» یعنی اختصاص دادن چیزی به کسی یا موضوعی، در واقع

.در اسلوب حصر، «الاّ » برای استثناء ˹یآید بلکه برای اختصاص و حصر است

.مانند: لاییأسُ مِن رَوحِ اللهِ الاّ القومُ الکافِرون

اسم محصور: اسم پس از ـ«إلا»ـ

: إلاّ  ادات

در «اسلوب حصر» مستثنی منه وجود ندارد

است» منفيªمعمولاً جمله » حصرªدر اسلوب تذكر:  ⎭
⎪
⎬

⎪
⎫

ارکان حصر

⎭
⎪
⎪
⎪
⎬

⎪
⎪
⎪
⎫

 اسلوب حصر

  نÅت
مستثنی «که در جمله  شوندمیمحسوب » حصر«نیستند بلکه در صورتی » اسلوب حصر«جملات منفی  یهمهدقت کنید که  -١

آمده باشد در هر شراȂطی (چه مثبت و چه منفی) اسلوب استثناء » نهممستثنی «اگر در جمله  دȂگر عبارتبهوجود نداشته باشد، » نهم

  است:» استثناء«خواهد بود، بنابراین جملات زیر 

  ما جاء شخصٌ إلاّ أخاکَ.

  الاّ محمداً. لاȂنجَحُ الطلابُ فی الامتحانِ 

  الاّ واحداً. ةلم Ȃخرج أصدقائی مِن المدرس

  .ةالامتحانِ کتاباً الاّ کتابَ العربی ةما طالعتُ لیلَ 

  از الگوی زیر استفاده کرد:  توانمیدر واقع برای تشخیص نوع استثناء 

 جملهی مثبت ← اسلوب استثناء

مستثنی منه وجود دارد ← اسلوب استثناء

مستثنی منه وجود ندارد ← اسلوب حصر
ൡ جملهی منفی

⎭
⎪
⎬

⎪
⎫

 

  در مبحث مضارع منصوب خواندȂم که: -٢

  أن لا تُجاهدوا = ألاّ تجاهدوا   أن + لای نفی = ألاّ 

  اشتباه نشود. » إلاّ«با » ألاّ«توجه کنید که 

معمولاً مستثنی منه Ȃکی  –ست و مستثنی جزئی از آن ا کندمیهمانگونه که گفته شد، مستثنی منه، اسمی است که بر کل دلالت  -٣

  از سه حالت زیر است: 

  ناس و ... –مسلمون  –طلاّب  –معلّمون  –اسم جمع) مانند: تلامیذ  –مکسر  –(سالم  کنندمیکه بر جمع دلالت  هایاسم - الف

  مؤمن و ... –احد  –تلمیذ  –شیء  –مفرد نکره در جملات منفی مانند: کتاب  هایاسم - ب

  ةلاتقرؤون کتاباً الاّ العربی    ما شاهدنا احداً الاّ المعلّم     الاّ صدȂقی لایرجع تلمیذٌ 

  اسم مفرد نكره ديده شود، معمولاً مستثني منه است.» الاّ ªقبل از  يجملهاگر در  تذكر مهم:
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 .کنندمیکه بر کل دلالت » جمیع –کل «ی مانند هایاسم - ج

  Ȃنجحُ جمیعُ التلامیذ فِی الامتحانِ الاّ محمداً.    کلُّ شیءٍ یرخُصُ إذا کَثُرَ الاّ الادبَ.

  Ȃنقص کلّ شیءٍ بالانفاقِ الاّ العلمُ.

  
  

  ايستÉه ترجمه      
  : شودمیترجمه » مثبت تأکیدی«معمولاً اسلوب حصر به صورت 

  فقط + مثبت منفی + الاّ ... 

  فقط حق را بگویید. (جز حق را نگویید) لاتقولوا الاّ الحقَّ 

  فقط خدا را عبادت کن. (جز خدا را عبادت نکن) بُد الاّ اللهَ لاتع

 )گرددمی. (جز دوستم باز نگرددمیفقط دوستم باز  لایرجعُ الاّ صدȂقی 
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  مفعول مطلق

  ɚساŴا وعرȬ دوازدهم ɯشǓک  ٤درس 
تعریف: مصدری است منصوب که بعد از فعل عنوان میشود و از جنس فعل

ماقبل خود (از نظر ریشه و باب) است و بر دو نوع است

 تأکیدی: در انتهای جمله و به تنهایی میآید و فعل را مورد

تأکید قرار می دهد: کلَّمَ الله موسی تکلی˴ً 

نوعی (بیانی): دارای صفت یا مضافالیه است و بیان کننده ی نوع وقوع فعل است

⎭خرجنا من الصف خروجاً سریعاً  / إجتهدتَ فی الخیرِ إجتهاد المؤمنین
⎪
⎬

⎪
⎫

انواع مفعول مطلق

⎭
⎪⎪
⎬

⎪⎪
⎫

 مفعول مطلق

  
  نÅت

و قابل حذف از جمله است، بنابراین اگر کلمه نقش دȂگری بگیرد مفعول مطلق محسوب  شودمی) مفعول مطلق، نقش اصلی محسوب ن١

  زیر دقت کنید:  هایمثال؛ به شودمین

    وعیذکراً: مفعول مطلق ن    أذکُروا الله ذکراً کثیراً.-

  ذکراً: مفعول     قَد أنزَلَ اللهُ إلیکُم ذکراً. -

  ذکراً: اسم إنَّ (مؤخر)    إنَّ علینا ذکراً فی الشدائِد.  -

 

 

 

  ذکر: اسم و خبر لیس    لیس ذکری ذکراً مناسباً  - 

  است: » مفعول مطلق نوعی (وصفی)«بیاȂد که در این صورت » وصفیه یجمله«) ممکن است ȁس از مفعول مطلق، ٢

  وصفیه یجملهلایزول ... :     اȂماناً: مفعول مطلق نوعی  بربی اȂماناً لایزول عنّی آمنت

ند مفعول مطلق واقع شوند در واقع مفعول توانمیبالغه و اسم مکان نمیل، اسم ض، جار و مجرور، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفهافعل)٣

  مطلق باȂد مصدر باشد.

 هايفعلده و قانون ندارد (سماعي است) مانند: خُروج، عِلم، قَتل، نَظَر؛ اما مصدر ثلاثي مجرد قاع هايفعلمصدر  تذكر:
  ثلاثي مزيد قانونمند است مانند: تعليم، استخدام، ابتسام و ...

  
  ايستÉه ترجمه       

  .دشو می(قطعاً، حتماً، مسلماً، مطمئناً و ...) ترجمه » قید تأکید«به صورت » مفعول مطلق تأکیدی« - الف

لَ اللهُ القرآنَ تنزȂلاً.   خداوند، مسلماً قرآن را نازل کرد.    نزََّ

  : شودمی(متمم قیدی) ترجمه » قید«مفعول مطلق نوعی وصفی معمولاً به صورت  - ب

  کودک به زȂبایی خندȂد.  إبتسَم الطفلُ ابتساماً جمیلاً. 

  : شودمیاستفاده ...» ، مثل، چون، شبیه و همچون«از کلماتی مانند: » مفعول مطلق نوعی اضافی« یترجمهدر  - ج

  الحکم. پیامبر، همچون داور بازی آنان را نگاه کرد. ةشاهدَ النبیّ لعبَهم مشاهد

  : شودمیترجمه » زȂاد –بسیار «معمولاً جانشین مفعول مطلق نوعی است و به صورت قید » کثیراً « یکلمه -د

  ید.خدا را بسیار Ȃاد کن    أذکروا الله کثیراً. 
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  منادا

  اɚساŴ) اعرȬ اɚساŴ (منحȕ ٥درس 
تعریف: منادی (صدا زده شده) اسمی است که در کلام بعد از یکی از حروف ندا

گیردشود و مورد خطاب گوینده قرار میواقع می .

(خاص): یا فاطمةُ  علم

عام: یا رجلُ، یا طالبةُ 
ቋ مفرد (ترکیب اضافی نیست)

فی): یا رسولَ اللهِ (ترکیب اضا مضاف

ቑ  بدون الـ

مذکر: یا ایهّا المؤمنون

مؤنث: یا ایّها الطالبة
ቋ داراسم الـ 

⎭
⎪
⎬

⎪
⎫

انواع منادا

⎭
⎪
⎪
⎪
⎬

⎪
⎪
⎪
⎫

 منادا

  

  نÅت
  مفرد باشد (اسم عام Ȃا خاص) از نظر اعراب، مبنی بر ضم خواهد بود:  در صورتی که منادا -١

  Ȃا زȂنبُ!    Ȃا مؤمنُ!

  منصوب است:  اگر منادا مضاف باشد، معرب و  -٢

 !ةȂا تلامیذَ المدرَس    Ȃا طالباتِ العلمِ!

  ȁس از آنها گروه منادایی خواهد بود.» الـ دار«و اسم » ایّها و اȂّتُها«دار باشد » الـ«اگر منادا  -٣

  Ȃا: حرف ندا / ایّها المجاهدون: گروه منادایی Ȃا ایّها المجاهدون 

  ها الطالباتُ: گروه مناداییȂا: حرف ندا / اȂّت Ȃا اȂّتها الطالباتُ 

 .شوندميترجمه  ن» أيتُّهاªو » أيّهاªدر اين حالت  تذكر:
 توانمیو » Ȃا اللهُ «گفت:  توانمیندارد بلکه » أیُّ «است اما در حالت ندا نیازی به کلمه » ال«هر چند دارای » الله«لفظ جلاله  -٤

  افزود: » مفتوح میم مشدّد«حرف ندا را حذف نموده و به آخر کلمه الله 

  Ȃا اللهُ / اللّهُمَّ (الله: منادای علم (مفرد)، مبنی بر ضم)

  نادرست است.» يا اللّهُمَّ ªو » يا ايُّها اللهªُ تذكر:
تأثیری در احکام منادی ندارد اما باȂد توجه داشت که در صورتی که در جمله که  این امر  شودمیگاهی حرف ندا در منادی حذف  -٥

چرا که مورد  شودمیآورده  –و گاهی اوقات متکلمّ  –ری با منادی ارتباط داشته باشد آن فعل Ȃا ضمیر به صورت مخاطب فعل Ȃا ضمی

دقت نمود. (به » اسم«ȁس از  یجملهبه این گونه سؤالات باȂد به  گوییȁاسخندا قرار دادن شخص غائب مفهومی ندارد. در واقع در 

  عبارت نیز دقت کنید). یترجمه

رَبّنا Ȃعلمُ کلّ شی؛ رَبّ: مبتدا / Ȃعلمُ: فعل غائب

نا إن نسینا؛ رَبّ: منادا / لاتُؤاخذ: فعل نهی (مخاطب)بَّنا لاتؤاخذْ ر 
ൡ 

غَ فّار الذنوب Ȃغفرُ سیئاتنا: غفّار: مبتدا/ Ȃَغفر: فعل غائب

 غَ فّار الذنوب أغفرْ سیّئاتنا؛ غفار: منادا / أغفر: فعل امر (مخاطب)
ൡ 

 
غائبه هو معلّم؛ عبد: مبتدا / هو: ضمیر عبدالل

عبدالله انتَ معلمّ؛ عبد: منادا / أنتَ: ضمیر مخاطب
ൡ  

  . ماندمیو حرکت کسره ی ماقبل بر جای  شودمیحذف » ضمیر Ȃاء متکلّم«گاهی » ضمیر Ȃاء متکلم«در منادای مضاف به  -٦

  صدȂقی: منادای مضاف و منصوب     ȂاصدȂَقی

  دیقِ: منادای مضاف و منصوب ص      Ȃا صدیقِ 

  مستقل است. یجملهȂک  –به هر صورت که باشد  –در زبان عربی ، منادا  -٧


